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(نوار شمارة يك)

س ـ شنوندگان عزيز، شنيدن خاطرات چهره‌ها و شخصيت‌هاي هر جامعه‌اي به‌خصوص براي روشن شدن وقايع و تحولاتي كه در عصر آنها اتفاق افتاده و گذشته بسيار بسيار جالب است و از رهگذر اين خاطرات است كه بسياري حقايق خودشان را نشان مي‌دهند. در اين مجال توفيقي نصيب بنده شده كه با يك چهرة برجستة پزشكي ايران در سن 72 سالگي گفتگو بكنم. ايشان آقاي دكتر ناصر مسنن هستند كه آقاي دكتر مسنن سال‌ها مي‌توانم بگويم حدود بيست سي سال يكي از پزشكان برجستة پزشكي قانوني ايران بودند و طبيعتاً جنازه‌هاي بسياري از چهره‌هايي را كه در حوادث مختلف از بين رفتند را معاينه كردند جواز دفن براي آنها صادر كردند و علاوه بر اين در رهگذر فعاليت‌هاي پزشكي خودشان ناظر و شاهد بسياري از حقايق وقايعي بودند كه امروزه از دهان ايشان خواهيم شنيد.

من ابتدا از آقاي دكتر ناصر مسنن استدعا مي‌كنم بفرمايند كه يك مختصري البته به‌دست بدهند از بيوگرافي خودشان تا بيشتر شما ايشان را بشناسيد به‌خصوص نسل جوان و آينده‌سازان ايران فردا و بدانند كه چه چهره‌هايي در ايران ما خدمت مي‌كردند و خاطرات آنها چگونه است. آقاي دكتر مسنن من ابتدا استدعا مي‌كنم كه خودتان را بيشتر معرفي بفرماييد تا شنوندگان ما بيشتر با شما آشنا بشوند با شما و بدانند كه با چه شخصيتي رو به رو هستند.

ج ـ آقاي آذري خيلي متأسفم كه شما در شرايطي داريد با من صحبت مي‌كنيد كه حالم روبراه نيست و آن طوري كه بايد و شايد نمي‌توانم مطالب را به اطلاعتان برسانم. 

س ـ خواهش مي‌كنم.

ج ـ به‌طور خلاصه، من فارغ التحصيل دانشگاه تهران با درجة ممتاز هستم. وقتي كه تحصيلاتم را در ايران تمام كردم براي تكميل دورة تخصصي به فرانسه رفتم. درست بعد از جنگ بود كه وارد پاريس شدم. روي توصية استاد قديمي خودم كه از من سئوال كرد كه چه رشته‌اي را بيشتر مايلي كه دورة تخصصي‌ات را ببيني؟ به او گفتم كه استاد، من چيزي را مي‌خواهم ياد بگيرم كه به‌درد مملكتم بخورد، جنبة پولي‌اش براي من مطرح نيست چون الحمدالله در فاميلي هستم كه احتياج مادي ندارند. گفت پس بهترين چيزي را كه به‌تو توصيه مي‌كنم به‌پليس فرانسه مراجعه كن و استادي كه آنجا است استاد خود من هم بوده تو مي‌تواني يك دورة پزشكي قانوني را در فرانسه ببيني و چون ما در ايران پزشكي قانوني‌اي كه رفته باشد اين دوره را ديده باشد كمتر داريم، تو مي‌تواني در مراجعت خادم خوبي براي مملكت ما باشي. مدت پنج سال در پزشك قانوني پاريس خدمت كردم و چون موفق شدم يك روشي در اشخاصي كه در روي تخت عمل به‌علت ناراحتي‌هاي قلبي مي‌مردند و اينها در نتيجة ناراحتي قلبي نمرده بودند و دكترها اظهار مي‌كردند ناراحتي قلبي است، اينها در نتيجة موادي كه براي عمل آنها مي‌دادند يعني براي بيهوش كردن آنها مي‌دادند علت مرگ‌شان در نتيجة ازدياد مواد بيهوشي بود، اين را من خودم پيدا كردم و به اين علت چون در آنجا در دانشكده علوم فرانسه اين را من عنوان كردم، موفق شدم به‌عنوان اولين خارجي در پليس فرانسه مدال طلاي دولت فرانسه را بگيرم. اولين خارجي بودم كه من اين مدال را توانستم بگيرم. به‌طوري كه در مراجعت وقتي كه به دانشگاه تهران خدا بيامرز دكتر اقبال رئيس دانشگاه بود مراجعه كرديم گفت دكتر مسنن تو درست است تو توي مملكتي رفتي كه خود من هم تحصيلاتم را آنجا كردم اما چون تو استاد دانشگاه نيستي ما نمي‌توانيم به‌تو مدال علمي بدهيم. بعد از اين كه وارد تهران شدم بعد از مدتي در نتيجة يك برخورد با آقاي دكتر سعيد حكمت كه آنموقع رئيس ادارة پزشكي قانوني بود، با ايشان آشنا شدم و ايشان سئوال كردند از من كه دكتر مسنن تو رفتي تو اروپا چي براي ما آوردي؟

گفتم من پنج سال در پزشك قانوني فرانسه كار كردم. ايشان همان موقع مرا تشويق كردند گو اين كه فاميلاً در يك فاميل تاجر دنيا آمده بودم ايشان مرا تشويق كردند كه اين كارت را ول نكن و بيا با همديگر همكاري كنيم و تو بيا در اداره پزشك قانوني رئيس آزمايشگاه جنايي ما بشو كه ما تا حالا سال‌هاست اثاث‌مان تمام تو اين راهروهاي اداره پزشك قانوني است و كسي را پيدا نكرديم كه بتواند اين كار را بكند. 

س ـ چه سالي بود آقاي دكتر؟

ج ـ در سال حضور شما عرض كنم كه، هزار و نهصد وپنجاه من برگشتم به تهران. مي‌توانم بگويم در حدود هزارونهصدوپنجاه و دو پنجاه و سه بود كه با ايشان ... شروع كرديم و من از آن تاريخ رئيس قسمت آزمايشگاه جنايي ادارة پزشك قانوني شدم و حضور شما عرض كنم بعد از مدتي استاد دانشكدة شهرباني شدم. بعد در نتيجة اين كه استاد دانشكده شهرباني بودم ژاندارمري به‌من توصيه كرد كه ما هم احتياج داريم كه يك دورة جنايي بگذاريم استادي مي‌خواهيم ژاندارمري درس مي‌دادم. در دانشگاه جنگ سال‌ها استاد آنجا بودم. در دژباني ساها استاد آنجا بودم. كارهاي عملي دانشگاه تهران پزشكي قانوني شان را و دانشگاه ملي با من بود و در اين بيست و هشت سالي كه در ادارة پزشكي قانوني بودم، اضافه بر اين كه رئيس آزمايشگاه جنايي بودم، معاون ادارة پزشكي قانوني بودم، مشاور رئيس شهرباني بودم، مشاور رئيس دانشگاه آقاي دكتر صالح در امور دود ماشين‌ها اگر خاطرتان باشد، در آنجا مشاور ايشان بودم. و تا آن سالي كه امكان داشت سعي كردم كه يك خادم خوبي براي مملكت خودم باشم. در دورة انقلاب مي‌توانم بگويم كه تنها آدمي بودم كه در تمام دورة انقلاب سر خدمت خودم حاضر شدم با وجودي كه من همان‌جوري كه خودتان مي‌دانيد جزو يكي از اقليت‌ها بودم، اما باوجود اين ترجيح دادم تا آن دقيقة آخر كه مي توانم خدمتي به مملكتم بكنم بمانم و حتي در روز 21 و 22 بهمن ناظر به‌جواز دفن 2200 نفر كه در ادارة پزشك قانوني جنازه آمده بود، تمام اينها را عكس‌برداري كردم در سه قسمت براي اين كه شناسايي اينها اصلاً امكان نداشت هيچ ورقة شناسايي در جيب‌هايشان نبود. حضور شما عرض كنم كه، يك سري‌شان را به دانشگاه تهران فرستادم، يك سري‌شان را براي امام خميني فرستادم يك سري‌اش هم در بهشت زهرا بود كه اشخاصي كه جنازه دارند مراجعه كنند و از روي عكس‌ها بتوانند جنازه‌هايشان را پيدا كنند و بتوانند، حضور شما عرض كنم، شايد با گرفتن جواز دفن وضع‌شان روشن بشود و از بلاتكليفي كه نمي‌دانند كه آيا اين مرده مربوط به‌آنهاست يا مرده مربوط به آنها نيست در بيايند. واقعاً ناظر يك فداكاري‌هاي عجيبي بودم آقاي آذري تو آن تاريخ. باورتان نمي‌آيد كه ناظري بودم به‌طوري كه ما اظهار كرديم كه ما احتياج به‌يخ داريم. آقاي آذري شما باورتان نمي‌آيد،

س ـ براي حفظ جنازه‌ها.

ج ـ بله. كاميون‌ها يخ آوردند براي ما كه اين جنازه‌ها خراب نشود. گفتيم كه ما احتياج به پارچه داريم، كاميون‌ها پارچه آوردند. مي خواهم براي شما بگويم كه بدانيد مردم چه كار مي‌كردند چه احساساتي آنموقع داشتند و اين احساسات چه جوري عوض شد، چه جوري عوض شد و امروز به اين صورت درآمده.

س ـ بله. عرض كنم كه شنوندگان عزيز گفتگويي با آقاي دكتر ناصر مسنن يكي از پزشكان عاليقدر پزشكي قانوني در ايران را طي سال‌هاي گذشته دنبال مي‌كنيم. آقاي دكتر ناصر مسنن زماني با آقاي دكتر طباطبايي رئيس پزشكي قانوني همين‌طور به‌ترتيب با آقاي دكتر ميرحقاني، آقاي دكتر خلعتبري، آقاي دكتر ديالمي، آقاي دكتر مصطفوي نسب كار مي‌كردند. همچنان كه اشاره كردند بسياري از جنازه‌هاي آشنا و ناشناس را مورد معاينه قرار دادند جواز دفن برايشان صادر كردند يا همچنان كه شنيديد در آزمايشگاهي كه كار مي‌كردند وقتي مرگ يك شخصي مشكوك به‌نظر مي‌رسيد قسمتي از امعاء و احشاء او را به آزمايشگاه مي‌فرستادند و آقاي دكتر و همكاران‌شان اعلام مي‌كردند تشخيص مي‌دادند كه مرگ اين شخص در اثر چه اتفاقي و چه دليلي رخ داده. درست عرض مي‌كنم آقاي دكتر؟

ج ـ بله بله. يك مطلبي را كه مي‌خواستم آقاي آذري عزيز به شما بگويم كه متأسفانه نگذاشتند و شايد اگر مي‌گذاشتند يك جلوگيري از اين وقايعي كه اتفاق مي افتاد...

س ـ يعني وقايع 57؟

ج ـ 57. حضورتان عرض كنم، به‌دعوت دولت امريكا براي بازديد اف بي آي ما را دعوت كردند كه مرا دعوت كردند آمدم آمريكا.

س ـ چه سالي؟

ج ـ سال فكر مي كنم اگر اشتباه نكنم يا هفتاد و سه بين هفتاد و سه يا هفتاد و چهار بود. وقتي كه آمديم امريكا اينها را ديدم در مراجعت يك گزارش پانزده صفحه‌اي من هم فرستادم به‌نظر اعليحضرت نوشتم و اين را دادم به ادارة دوم كه استاد آنجا بودم به‌عرض برسانند. نمي‌دانم آن چطور شد؟ بعد از مدتي با تيمسار مبصر تماس گرفتيم،

س ـ رئيس شهرباني وقت.

ج ـ رئيس شهرباني وقت. و من تعجب مي‌كنم چندين دفعه كه تيمسار مبصر در صحبت‌هايشان كه كردند اصلاً يادي از آن جريان نكردند و گفتم كه تيمسار ما برنامه‌مان اين است كه يك «اف بي آي» براي ايران درست كنيم و ما خرج زيادي هم نمي‌خواهيم. اول اجازه بدهيد كه ما با چهار تا اتومبيل و چند تا از شاگردهاي خود من كه در دانشكده شهرباني بودند و من آنها را مي‌شناسم اف بي آي كوچولويي را شروع بكنيم و يواش يواش بزرگش كنيم.

س ـ بله.

ج ـ تيمسار هم بلافاصله يك سرهنگي را مأمور كردند كه برو وزارت دادگستري پروندة دكتر مسنن را از كارگزيني بگير و برگرد بيا شهرباني كه ما ترتيب كار را بدهيم. وقتي كه ايشان پرونده را گرفتند آوردند شهرباني، حالا آنموقع مرحوم دكتر طباطبايي چقدر اظهار ناراحتي كردند كه باباجان ما كه پيش تو سال‌هاي سال هستيم تو چرا ديگر داري مي‌روي شهرباني؟

گفتم تيمسار اين جوري دستور دادند و شايد به‌نظر من مي‌خواست بگويد اعليحضرت بدهد.

رئيس اداره تشخيص هويت سرهنگ افتخارزاده بود. 

س ـ بله.

ج ـ سرهنگ افتخارزاده به‌من گفت كه تو مي‌خواهي چكار كني؟ گفتم مي‌خواهم ادارة تشخيص هويت زير نظر اف بي آي باشد و من اگر بيايم اينجا مستقيماً مي‌خواهم خودم با تيمسار رئيس شهرباني هر وقت هر كسي باشد تماس بگيرم، وسط آماده نيستم.

ايشان گفتند نه تو اگر بخواهي بيايي اينجا كار كني بايد از كانال من باشد. گفتم خيلي من متأسفم. به‌طوري كه وقتي كه در فرودگاه به‌عرض اعليحضرت رسانده بودند كه چند نفر كانديد هستند به‌كي‌ها اجازه مي‌دهيد كه اين تشكيلات اف بي آي را چيز كنيم، خود اعليحضرت گفته بودند دكتر مسنن خودمان را بگو برود آنجا. و آقاي آذري شايد شما باورتان نيايد من تنها شخصي بودم كه پنج مدال نظامي از اعليحضرت گرفتم. پنج مدال نظامي، نه نظامي شخصي از شهرباني و از دانشگاه جنگ و اين بزرگترين افتخار من است.

س ـ به‌خاطر خدمت‌تان در پزشكي قانوني؟

ج ـ نه به‌خاطر خدمت من در دانشگاه‌هاي نظامي و دانشگاه جنگ.

س ـ نشان علمي بود پس؟

ج ـ بله. حضورتان عرض كنم، نشان خدمت.

س ـ بله.

ج ـ و حضورتان عرض كنم بعد من تيمسار مبصر را ديدم گفتم تيمسار صحبت خدمت كردن است هيچ فرق نمي‌كند آدم يا در شهرباني آدم خدمت كند يا در دادگستري. برگشتم آمدم پيش دكتر طباطبايي گفتم دكترجان من برگشتم تو خانة خودمان. من با آنها نمي‌توانم كار كنم و اين تشكيلات اف بي آي فراموش شد، فراموش شد كه همين جوري كه نگاه كرديم اصلاً اسمي از آن نيامد و شايد اگر آن تشكيلات در آن تاريخ درست مي‌شد خيلي اطلاعاتي كه ما مي‌توانستيم داشته بوديم.

س ـ فكر مي‌كنيد آقاي دكتر مسنن چرا اين تشكيلات اف بي آي در ايران پا نگرفت؟

ج ـ ببينيد آقاي آذري همان‌طوري كه خود شما مي‌دانيد هر وقت كه يك تشكيلاتي درست مي‌شد يك عده‌اي كه سر نخ دست‌شان بود آماده نبودند كه سر نخ را ول كنند. اگر نگاه مي‌كردند كه اين سر نخ دارد از دست‌شان در مي رود قبول نمي‌كردند و همين جوري كه بارها به‌شما گفتم متأسفانه رابطه‌ها تو مملكت ما به ضابطه‌ها مي‌چربيد. و متأسفانه من كه خودم استاد اين دانشگاه‌هاي نظامي بودم، ببينيد براي تشكيلات اطلاعاتي دوره مي‌خواهد. كافي نيست كه من آدم خوبي باشم مثلاً در تانك آدم خوبي باشم در لشگركشي آدم خوبي باشم، در يك قسمت نظامي تشكيلات اطلاعاتي دوره مي‌خواهد، اطلاعات مي‌خواهد، وارد بودن مي‌خواهد و ما نگاه مي‌كنيم كه يك‌عده از اين پست‌ها را روي دوستي‌ها داده بودند و نگاه مي‌كنيد كه چه اطلاعاتي را معذرت مي‌خواهم اينها به اعليحضرت مي‌دادند. اين اطلاعات مقداريش غلط بود بيشتر جنبة شو داشت تا جنبة حقيقت. براي اين كه باز قبول نمي‌كردند كه اين يك چيزي نيست كه من دو ماه يا سه ماه يا يك دورة اينجوري اگر ببينم بتوانم كارهاي اطلاعاتي بكنم. كارهاي اطلاعاتي يك اشخاص خيلي باهوش، خيلي زرنگ،

س ـ و متخصص.

ج ـ خيلي متخصص و نكته‌بين مي‌خواست. تنها كسي را كه ما بايد قبول كنيم اين دوره را ديده بود فردوست بود. فردوست هم بعد وابستة انگلستان بود و تا آخر هم بايد قبول كنيم كه درسش را خوب پس داد. و من تعجب مي‌كنم كه اعليحضرت با وجودي كه مي‌دانست هر پستي را خود آنها بهش توصيه مي‌كردند كه بگو فردوست بكند، چه جوري ناراحت بود از اين كه فردوست اطلاعاتي را به آنها بدهد، فردوست چيزي را از انگليس‌ها قايم نمي‌توانست بكند. حتي تو تمام خاطراتش اگر شما بخوانيد تو تمام خاطراتش گفته آنها به‌من مي‌گفتند، آنها به‌من ياد مي‌دادند، آنها. اگر نگاه بكنيم سرانگشت چهار نفر يا پنج نفر يا شش نفر انگلستان رفتند يك دوره‌اي را تو امريكا ديدند، يك‌عده اي را هم آخرسري‌ها تشكيلات موساد اسراييل اداره مي‌كردند اينها براي يك مملكت چهل پنجاه ميليوني كافي نبود. ما احتياج داشتيم كه يك اشخاصي مطلع باشند و بتوانند اين كارها را اداره كنند. نمي‌توانستند بلد نبودند از آن مقام سوء استفاده مي‌كردند.

س ـ در مورد نقش ارتشبد فردوست كه اشاره كرديد خوب پادشاه فقيد ايران هم سرانجام به‌اين حقيقت دست پيدا كرد و آن جملة معروف را گفت كه: آنچه را كه در مورد ارتشبد فردوست گفته مي‌شود چيزي است كه حتي شكسپير هم نمي‌تواند آن را تفسير بكند.

به‌هر صورت، اين قول فراوان است در اين مورد گفته بسيار است. آقاي دكتر مسنن شما كه پزشكي قانوني را اداره مي‌كرديد به‌گونه‌اي، طبيعتاً خوب برمي‌گرديم البته به حرفة پزشكي خودتان در ارتباط با چهره‌ها و شخصيت‌هايي كه به علت‌هاي مختلف از دنيا مي‌رفتند يا رفتند. من به يكي از آنها البته يكي يكي مي‌رسيم به يكي از آنها اشاره مي‌كنم. يكي از پرونده‌هايي كه در ايران خيلي سروصدا كرده بود قتل دختر ارتشبد حجازي بود و درست يادم هست آقاي رزاق‌منش كه يكي از اعضاي وزارت امور خارجه بود به اتهام مباشرت در قتل او تحت تعقيب قرار گرفت. مي‌خواهم ببينم كه شما آيا جنازة دختر ارتشبد حجازي را معاينه كرديد؟ و يك روزي خود بنده در كاخ نياوران به‌خانم حجازي در مورد بخشيدن رزاق‌منش پرسيده بودم، گفتند كه خون دختر ارتشبد حجازي چيزي نيست كه قابل فروختن باشد. در اين مورد چه مي‌توانيد بفرماييد؟

ج ـ والله آنموقع جنازه را من نديدم اما جنازه در يك شرايطي بود كه همة ما كه در ادارة پزشكي قانوني بوديم آن روز براي معاينة جنازه حاضر شده بوديم براي اين كه در يك شرايطي ايشان فوت كرده بود كه واقعاً شنيدني است يعني متأسفانه من خيلي باز نمي‌توانم بگويم. بطري پپسي كولا را ملتفتيد؟

س ـ بله.

ج ـ در دستگاه زنانة اين به‌طوري فرو كرده بودند كه ما مي‌خواستيم دربياوريم مدتي طول كشيد با وجودي كه مرده بود و از طرف بدن مقاومتي نمي‌شد كه اين بطري را بتوانيم درآوريم. اين را به آن سبك كشته بودند و تو تمام مدتي كه من در ادارة پزشكي قانوني بودم و يكي از ناظرين جنازه‌ها بودم، هيچوقت يك همچين وضعي را يك همچين قتلي را ما هيچوقت نديده بوديم. نديده بوديم نخير.

س ـ بله. عرض كنم كه واقعاً خوب بعضي اوقات انسان حوادث و جناياتي را شاهد و ناظر است كه از نظر فجاعت قضيه نمي‌تواند باور كند. اين قتل همچنان كه خود شما اشاره مي‌فرماييد حيرت‌آور است.

ج ـ واقعاً باور كردني نبود كه يك كسي آماده باشد يك شخصي را در يك شرايط با يك وضع اينطوري كشته باشد. واقعاً باوركردني نبود.

س ـ بله. خوب اين مربوط است به قتل پر سروصداي دختر ارتشبد حجازي كه زماني رئيس ستاد بزرگ ارتشتاران بود در ايران. اجازه فرماييد كه تا همين‌جا به گفتگوي با هم خاتمه بدهيم و دنبالة اين گفتگو را براي وقت ديگري موكول بكنيم.

س ـ خوب شنوندگان عزيز همچنان كه در گذشته شنيديد گفتگويي داشتم با آقاي دكتر ناصر مسنن يكي از پزشكان عاليقدر كشورمان كه اينك در سن هفتاد و دو سالگي در اين شرايطي كه با ايشان گفتگو مي‌كنم به‌سر مي‌برند. متأسفانه بايد بگويم يك كمي احوال خوشي ندارند. آقاي دكتر مسنن سال‌ها در تشكيلات عرض كنم كه علمي مملكت در ارتباط با وقايع و حوادثي كه ايران ما از جهات مختلف با آن مواجه بود فعاليت مي‌كردند. يكي از استادان بسيار برجستة ايران بودند. بسياري از جنازه‌هايي را كه در اثر حوادث مختلف از بين مي‌رفتند در پزشكي قانوني معاينه مي‌كردند، جواز دفن صادر مي‌كردند و علاوه بر همة اينها وقتي قتلي مشكوك به‌نظر مي‌رسيد امعاء و احشاء مقتول كه به آزمايشگاه فرستاده مي‌شد، ايشان بررسي مي‌كردند تجزيه و تحليل مي‌كردند و پس از رسيدگي اعلام مي‌كردند كه مرگ مقتول در اثر چه حادثه‌اي احتمالاً مسموميت غذايي يا حوادثي از اين قبيل اتفاق افتاده.

آقاي دكتر مسنن يكي از حوادث بسيار بسيار پر سروصدايي كه در ايران اتفاق افتاد و خبر اين واقعه را خود بنده نوشتم، مرگ زنده‌ياد غلامرضا تختي بود. تختي يك اسطوره‌اي بود در ورزش ما. يك ورزشكاري بود بسيار نجيب، بسيار شايسته و بنده خودم وقتي به هتلي كه ايشان جنازه‌اش در آن كشف شده بود در خيابان تخت جمشيد رفتم حتي يادداشتي را به‌خط خود ايشان پيدا كردند مقامات پليس كلانتري و صريحاً اعلام كردند كه آقاي تختي خودش را كشته در اثر ناراحتي‌هايي كه در زندگي داشته. بعد البته حرف‌هاي بسياري زده شد. همان روز هم من در وزارت اطلاعات كه آقاي حبيب‌الله بلور مرحوم مربي كشتي رئيس انتظامات وزارت اطلاعات بودند رفتم خدمت‌شان، به ايشان گفتم آقاي تختي خودش را كشت. برگشت به‌من گفت راحت شد. و بعد در پزشكي قانوني خودم جنازة تختي را ديدم. نشاني‌اش هم اين است كه وقتي كالبدشكافي كرده بودند سينة تختي را پاره كرده بوديد به‌اصطلاح شكافته بوديد و مرگش را به‌هر حال اعلام كرده بوديد. من البته وقتي اين مسئله را در راديو صداي ايران در امريكا همين امريكا مطرح كردم يا جاهاي ديگر، بعضي‌ها گفتند نه، مرگ تختي اين‌گونه كه شما گفتيد يا آن گزارشي كه پليس داده، پزشكي قانوني داده، مقامات قضايي اعلام كردند نبوده. شمايي كه پزشكي قانوني بوديد جنازه را ديديد احتمالاً معاينه كرديد، قسم پزشكي را شما خورديد سوگند را ادا كرديد، واقعاً طبق همان سوگند ممكن است براي شنوندگان ما به‌عنوان آخرين حرف بفرماييد كه مرگ تختي در اثر چه حادثه‌اي اتفاق افتاد؟

ج ـ آقاي آذري حضورتان عرض كنم، يكي از ايرادهايي كه من به‌دستگاهي كه خودم هم كارمندش بودم مي‌گيرم اين بود كه حقايق را چرا به مردم نمي‌گفتند و اگر حقايق را به مردم مي‌گفتند انقدر ما اشكال نداشتيم. شما باورتان نمي‌آيد به‌طوري كه در اين مدتي كه من در امريكا هستم هنوز پروندة تختي كه تو ايران مطرح است هنوز اينها سراغ مرا مي‌گيرند كه اين پرونده دخل و تصرف شده تويش.

س ـ بله.

ج ـ در صورتيكه هيچ‌كدام از اينها نبود. وقتي كه ما رفتيم در همان هتلي كه شما گفتيد تو خيابان تخت جمشيد، تختي روي تختخواب خوابيده بود. خيلي ساكت، خيلي آرام. اسلحه‌اش كنار تختش بود.

س ـ چي بود اسلحه‌اش.

ج ـ اسلحه‌اش تفنگ شكاري بود.

س ـ بله.

ج ـ تفنگ شكاري پهلويش بود. حضورتان عرض كنم، يك نامه‌اي بالاسرش بود و اين نامه وقتي كه نوشته شده بود به‌تدريج هر چي كه نامه مي‌آمد به‌طرف انتهاي كاغذ كمرنگ‌تر كمرنگ‌تر كمرنگ‌تر مي‌شد. تختي مرحوم در اين نامه كلية دلايل خودكشي‌اش را شرح داده بود. براي اين كه سوء تعبير نشود كه شايد دستگاه‌هاي ديگر آمده بودند و اين نامه را نوشتند، بازپرس مربوطه از كلية اشخاصي كه تخصصي در خط‌شناسي داشتند دعوت كردند و نگاه كردند و تمام قبول كردند كه خط، خط خود تختي است. جنازة تختي را كه آوردند در ادارة پزشكي قانوني ما ديديم، براي اين كه فوت مشكوك بود همين‌جوري كه شما گفتيد امعاء و احشاء اش را دادند به‌من. 

س ـ بله.

ج ـ امعاء و احشائش را تجزيه كرديم نگاه كرديم كه ديديم كه مسموميت در نتيجة مقدار قابل ملاحظه‌اي ترياك است يعني كه ترياك خورده و خودكشي كرده و دليل اين هم كه خط يواش يواش به‌طوري كه در نامه مي‌آمد كمرنگ‌تر مي‌شد، هر چقدر كه اين ترياك اثر مي كرده ايشان ،

س ـ توانايي خودش را از دست داده است.

ج ـ توانايي خودش را از دست مي‌داده و اين خط كم‌رنگ مي‌شد. بعد از اين كه عكس‌هايي از تختي گرفتند و در روزنامه‌ها اعلام كردند گفتند بَهه، چه جوريه كه تختي را كه دارند مي‌گويند مسموم شده شكم‌اش هم پاره كردند؟ شما خودتان مي‌دانيد براي اين كه ما بتوانيم امعاء و احشاء را برداريم اجباراً بايد شكم را بشكافيم.

س ـ و سينه را تا بالا.

ج ـ و سينه را بشكافيم تا بالا. و من هميشه گفتم كه اين كاري را كه شما داريد نگاه مي‌كنيد و بعد هم دوختيد اين پارگي است كه براي معاينة جسد ما اجبار داريم كه اتوپسي كامل بكنيم خاصه مال تختي كه مورد علاقة همه بود. ريه‌اش را نگاه كرديم. پهلويش را نگاه كرديم ببينيم مشروب خورده مشروب نخورده كه نخورده بود. فقط علتش معذرت مي‌خواهم همين مسموميت با ترياك بود. اظهار نظر كرديم و من از جهت محكم‌كاري، شايد آقاي آذري باورتان نيايد، ماه‌هاي عديده امعاء و احشاء اين را در يخچال ادارة پزشكي قانوني نگهداشته بودم كه اگر اعتراضي نسبت به اين موضوع مي‌شود حتي آماده بوديم كه بفرستيم اروپا اگر كسي اعتراضي دارد. اما با نامه كه نوشته بودند با تحقيقاتي كه بازپرس كرد، با جرياناتي كه نگاه كرديم آن اخباري را كه مي‌گفتند نزديك سازمان امنيت بوده و آنها دخالت داشتند و آنها كشتند، متأسفانه در اين مورد بخصوص من بايد بگويم كه حقيقت نداشت. آنها در اين كار دخالتي نداشتند و به‌طوري كه همان‌جوري كه برايتان گفتم تختي راحت رو تختخواب خوابيده بود. نه حالت تشنجي نه روپوشش را از خودش پس زده بود، ساكت ساكت درست مثل اين كه يك شخصي مي‌رود خواب مي‌رود قرصش را چيزش را خورده بود و ليواني هم كه اين را حل كرده بود هنوز بالاي سرش بود كه نگاه كرديم. و من تعجب مي‌كنم كه چه جوري هرچند وقت يكدفعه اين موضوع را باز عنوان مي‌كنند در صورتيكه همان موقع اگر اطلاعات ساواك يك اطلاعات كلي در اختيار مردم مي‌گذاشت اين سوء تعبير هم از بين مي‌رفت و هميشه اظهار نمي‌كردند كه دستگاه امنيتي چون با تختي نظر موافق نداشت تختي را كشت.

س ـ بسيار متشكرم. خوب آقاي دكتر مسنن وقتي با شما گفتگو صورت مي‌گيرد طبيعتاً به بسياري از پرسش‌ها و ابهامات پاسخ داده مي‌شود. وقتي مسئلة خودكشي زنده‌نام غلامرضا تختي را من مطرح كردم حتي آقاي دكتر معيني عراقي كه وكيل خانوادة تختي بودند، ايشان به‌من گفتند كه آنچه را كه شما در مورد تختي نوشتيد و حتي در راديو گفتيد بسيار درست بوده. و امروز عين آن را شما كه پزشكي قانوني بوديد و جنازه را معاينه كرده بوديد. امعاء و احشاء او را در آزمايشگاه مورد آزمايش قرار داده بوديد داريد تأييد مي‌كنيد. به‌هر صورت، يكي ديگر از وقايعي كه بسيار بسيار مورد سوء استفادة بعضي‌ها قرار گرفته بود در نقل اين واقعه به آن نقطه پايان گذاشته مي‌شود و شما مي‌فرماييد كه نخير تختي خودش را كشت، بله؟

ج ـ بله.

س ـ بله. بسيار متشكرم آقاي دكتر ناصر مسنن. اجازه بدهيد كه دنبالة گفتگو با شما را در بخش ديگري پي بگيريم.

... اساساً مرگ مشكوك حالا اگر اسمش را بگذاريم دختر ارتشبد حجازي رئيس وقت ستاد بزرگ ارتشتاران كه بعد هم رزاق‌منش ديپلمات وزارت خارجه به اتهام مباشرت در قتل او تحت تعقيب قرار گرفت چگونه اتفاق افتاد به‌نظر شما؟

ج ـ ما همين‌جوري كه اطلاع داريد آقاي آذري، اطلاعات‌مان تو چارچوب اداره پزشكي قانوني است. يعني وقتي كه جنازه را در ادارة پزشكي قانوني مي‌آورند كلية اطلاعاتي را كه ما داريم در آن چهارچوب است.

س ـ بله.

ج ـ اما متأسفانه بايد به اطلاعتان برسانم اين كار غلط است. در هيچ جاي دنيا اينطوري نيست. بايد در محل قتل نمايندة دادستان، پزشكي قانوني، عكاس، فيلمبردار، انگشت نگار در محل برود تمام اين آثار و علايم را بردارد. از آنجا اجازه بدهند جنازه را بردارند بياورند در ادارة پزشكي قانوني آنجا معاينه بشود. اين مجموعه مي‌شود يك پروندة قتل كه بهش رسيدگي بشود. اما متأسفانه تو تهران ما فاقد اين دستگاه‌ها بوديم.

س ـ ولي در زمان اعدام اين كار صورت مي‌گرفته. پزشك قانوني مي‌آمد، قاضي عسكر مي‌آمد.

ج ـ بله آن براي اين كه همان‌طور كه خودتان مي‌دانيد در موقع اعدام لازم بود كه جنازه يعني خود محكوم در محل در زندان معاينه بشود و ما اجبار داشتيم كه نمايندة ادارة پزشكي قانوني برود. اولين كاري كه مي‌كند صحت سلامت آن متهم به قتل را اظهار بكند و بعد هم سنش را بگويد. اگر سن زير 18 سال باشد اجازة اعدام صادر نشود كه متأسفانه در آخرين دوره‌ها حضورتان عرض كنم، يك پسري كه سنش 17 سال بود اعدامش كردند و اين مورد سئوال ادارة پزشكي قانوني قرار گرفت و متأسفانه اعدامش كرده بودند رفتند.

س ـ كي بود؟

ج ـ در دورة انقلاب بود كه حضورتان عرض كنم اسمش خاطرم نيست چون،

س ـ يعني رژيم عوض شده بود؟

ج ـ بله. من نرفته بودم كه ببينم، نمايندة خودمان كه رفت خيلي هم بهش ما اعتراض كرديم كه چرا اين موضوع را قبول كرديد؟ گفت من اظهار نظر خودم را كردم آنها هم كار خودشان را كردند.

س ـ بله. آقاي دكتر من مي‌خواهم از بحث خارج نشويم. به‌قتل دختر ارتشبد حجازي داشتيم مي‌پرداختيم. خودكشي ارتشبد حجازي چگونه اتفاق افتاد؟

ج ـ خودكشي ارتشبد حجازي را باز همين‌جوري كه به اطلاعتان رساندم، ما كه در محل نبوديم.

س ـ بله.

ج ـ جنازه را كه در ادارة پزشكي قانوني آوردند ما نگاه كرديم اسلحه را آن مرحوم زير چانه‌اش گذاشته بود و اين از زير چانه سوراخ كرده بود، ملتفتيد؟ بعد از مغز آمده بود بيرون. يعني يك چيزي بود كه احتياج حتي به اتوپسي كامل ديگر نبود اصلاً.

س ـ نبود.

ج ـ اين از زير چانه اسلحه را گذاشته بودند زير چانه‌شان و اين سوراخ كرده بود از مغز آمده بود بيرون و علت مرگ ديگر اصلاً روشن بوده ديگر چي شده.

س ـ بعد شما خودتان به اين نتيجه رسيديد چرا خودش را كشت.

ج ـ باز همين‌جوري كه خودتان مي‌دانيد، 

س ـ نه به‌طور حاشيه‌اي.

ج ـ به‌طور حاشيه‌اي، نه ما اختياري داشتيم كه در بازپرسي‌ها شركت كنيم، نه اصلاً بحثي از ما تنها كاري كه هميشه از ادارة پزشكي قانوني مي‌خواستند و از پزشك‌هاي قانوني علت مرگ را بگويند.

س ـ بله.

ج ـ و الا ما نمي‌دانستيم كي مسبب قتل است، نمي‌توانستيم دخالت كنيم سئوالي بكنيم. همين‌جوري كه شما در اين چند وقتي كه پروندة اوجي اينجا بود نگاه مي‌كرديد كه هر كدام از اينها كارشان چطوري است.

س ـ بله.

ج ـ هر كدام از اينها.

س ـ و هر كدام در تخصص خودشان بودند. يا حوزة عمليات خودشان عمل مي‌كردند.

ج ـ و ما همه دخالت نداشتيم. اما همان جوري كه نگاه مي‌كنيد نگاه كنيد ببينيد چه ريزه‌كاريهايي اينها مي‌كنند، چه عكس‌هايي برداشتند، چه فيلم‌هايي برداشتند. همه جاي دنيا وقتي كه يك قتلي اتفاق مي‌افتد اين‌طوري رسيدگي مي‌كنند. ما تو تهران هم مثل باقي كارهايي كه مي‌كرديم عوض اين كه برويم در محل و بازپرس بيايد و... حوصلة اين كارها را نداشتند، آمبولانس ادارة پزشكي قانوني مي‌رفت جنازه را برمي‌داشت مي‌آورد تو اداره. در صورتيكه وقتي كه در محل برويم خيلي كمك‌مان مي‌كند. مثلاً همان در جريان تختي كه نگاه كرديم گفتيم قشنگ خوابيده بود، اسلحه‌اش بالاسرش بود. ليواني كه اين را حل كرده بود آنجا بود. نامه بالاسرش بود. اينها خيلي كمك براي‌مان مي‌كند. اما فكر كنيد اگر جنازه را برمي‌داشتند مي‌فرستادند در ادارةپزشكي قانوني، ما يك جنازه داشتيم اطلاعاتي ديگر از اين كه چي چي بود در چه شرايطي ايشان خوابيده بود. براي اين كه وقتي كه ما مي‌رويم نگاه مي‌كنيم به‌ازاي شرايطي كه جنازه روي زمين قرار مي‌گيرد، جنازه را تغييرش داده باشند، نداده باشند، مي‌توانيم اظهارنظر كنيم. در نتيجه خون‌مردگي‌هايي كه بعد از مرگ پيش مي‌آيد مي‌توانيم اظهار نظر كنيم.

س ـ يعني قراين و امارات شما را هدايت مي‌كند به چگونگي كار.

ج ـ آيا اين اينجا كه خوابيده بوده همين جاست؟ آيا نكشته بودندش جاي ديگر بياورندش اينجا بخوابانانش؟ آيا در همين شرايط بوده؟ آيا به پشت خوابيده بوده؟ به شكم خوابيده بوده؟ يكور خوابيده بوده؟ چه جوري خوابيده بوده؟ در دارآويختگي‌ها خيلي كمك براي‌مان مي‌تواند چون وقتي كه دارآويخته است، خون‌مردگي‌ها بايد تو پا ببينيم. اگر دارآويخته‌اي خون‌مردگي تو پايش نيست تو گردنش چيزي نيست، اين را پس كشتندش آويزانش كردند. اينها يك ريزه‌كاري‌هايي است تو كار پزشكي قانوني كه اينها كمك مي‌كند به پيدا كردن قاتلين.

س ـ شنوندگان عزيز همة آنهايي كه سري در كتاب دارند با شعر و ادبيات فارسي سروكار دارند زنده ياد فروغ فرخزاد را مي‌شناسند. شاعري بود صريح اللهجه و تمامي مضامين و اشعاري را كه مي‌سرود بي‌پرده و صريح مقصود و منظورش را بيان مي‌كرد. همة ما البته تا آنجايي كه به‌خاطر داريم علت مرگ فروغ فرخزاد را كه در نتيجة تصادف اتومبيل پيش آمد به‌خاطر داريم. اما براي آن دسته از شنوندگاني كه ممكن است اين حادثه را لااقل به‌ياد نداشته باشند مي‌خواستم از آقاي دكتر مسنن پزشك قانوني در رژيم پيشين كه جنازة فروغ فرخزاد را حداقل يا ديدند يا معاينه كردند بفرمايند كه مرگ فروغ در اثر آيا شكستن جمجمه بود و به‌طور كلي آيا در اثر اين حادثه اين تصادف بوده يا خير؟

ج ـ آقاي آذري من يك چيزي را تعجب مي‌كنم. چرا هر كسي كه مي‌ميرد ما اين را مي‌چسبانيم به دستگاه و مي‌چسبانيم به اين كه يك اتفاقي است كسي دنبالش بوده چيزي. فروغ فرخزاد مرحوم ساعت 4 بعد از نصف شب در جادة نياوران مي‌زند به درخت ماشين و خودش را خورد مي‌كند. وقتي كه ما آمديم جنازه را نگاه كرديم شكستگي كاسة سر، شكستگي دنده‌ها و حضورتان عرض كنم، جواز دفن هم صادر شد به‌عنوان برخورد با جسم سخت چون همان جوري كه به دفعات تكرار كرديم، ما وقتي كه چه به سنگ بخورد چه به آجر بخورد چه به زمين بخورد چه به درخت بخورد، هر چيزي كه سفت باشد و سخت باشد ما مي‌نويسيم جسم سخت. و من تعجب مي‌كنم هنوز از آن تاريخ تا اين تاريخ هنوز دنبال اين هستند كه اين هم مثل مرحوم تختي بچسبانندش به... يك شاعري بوده همه هم دوستش داشتند، دوستش داشتيم، ملتفتيد؟

س ـ بله.

ج ـ حضورتان عرض كنم، متأسفانه حالا به‌چه علت ايشان در اين فاصله كه آن ساعت داشته مي‌آمده اين تصادف شده؟ آيا مثلاً خواب مانده؟ آيا دليلي داره؟ خستگي داشته اين اتفاق افتاده؟ آن همان جوري كه من بارها برايتان گفتم، پزشك قانوني آن را ديگر اظهار نظر نمي‌تواند بكند.

س ـ بله تحقيقات خود ما در...

ج ـ ما جنازه را نگاه مي‌كنيم و علت مرگ را مي‌گوييم. باز دارم مي‌گويم، ما حق نداريم از چارچوب خودمان پايمان را بيرون بگذاريم. ايرادي هم كه هي به‌ما مي‌گيرند مي‌گويند پس چرا آنموقع‌ها نگفتيد، ما آنموقع‌ها گفتيم حالا هم مي‌گوييم يكعده خوشحال مي‌شوند از شنيدن اينها، يكعده ناراحت مي‌شوند. هنوز من حس مي‌كنم كه يكعده‌اي حقيقت را نمي‌توانند هضم كنند. چرا؟ نمي‌دانم. هي به‌ما مي‌گويند مي‌خواستيد بگوييد. حالا هم كه داريم مي‌گوييم كه شما ناراحت مي‌شويد يكعده اي...

س ـ بله. عرض كنم حضورتان، همان موقع هم من درست به‌خاطر دارم كه زنده‌ياد فروغ فرخزاد و ابراهيم گلستان با يك اتومبيل جيب استيشن در حال حركت بوده در يكي از خيابان‌هاي فرعي قلهك و در اثر تصادف اتومبيل كشته مي‌شود. ما هم در روزنامه نه تنها در كيهان بلكه تمامي جرايد آنروز هم اين واقعه را به‌عنوان يك تصادف اتومبيل نوشتند. خوب همه متأثر شديم و علت مرگ فروغ هم تصادف اتومبيل بود همچنان كه شما مي‌فرماييد براي هر حادثه‌اي كه براي هر چهره‌اي رخ مي داد مي‌خواهند يك پروندة جداگانه‌اي هم از بدبيني‌ها، سوء ظن‌ها درست مي‌كردند. كه هنوز كه هنوز است ادامه دارد.

ج ـ متأسفانه نمي‌رويم دنبال حقيقت.

س ـ بله.

ج ـ اگر دنبال حقيقت رفته بوديم كارمان به اينجاها نمي‌رسيد. دنبال حقيقت نمي‌رويم. آخر اين چيزي نبود كه آخر، وابستگي به جايي نداشت اين شاعر.

س ـ بسيار متشكرم. خوب فروغ مي‌گفت گناه كردم گناهي پر زلذت ـ در آغوشي كه گرم و آتشين بود. افسوس كه اين آغوش گرم و آتشين الان گور اوست كه او را در آغوش گرفته و همة ادب‌دوستان را سال‌هاي سال در ماتم و اندوه فرو برده.

بسيار بسيار متشكرم آقاي دكتر ناصر مسنن پزشك قانوني در رژيم پيشين و دوست گرامي ما چهرة ارزنده در كنارمان در شهر لس‌آنجلس.

شنوندگان عزيز راديو صداي ايران، همچنان كه در برنامه‌هاي گذشته گفت و گوهاي مرا با آقاي دكتر ناصر مسنن پزشك قانوني و رئيس پيشين آزمايشگاه ادارة پزشكي قانوني پيرامون از ميان رفتن چهره‌ها اعم از سياسي، اجتماعي، ورزشي، غيره و غيره شنيديد، اين بار هم بنا به تقاضاي جمعي از شنوندگان عزيز اين برنامه كه خواستار گفت و گو با آقاي دكتر ناصر مسنن پيرامون علت‌العلل مرگ سيدمصطفي كاشاني فرزند آيت‌الله كاشاني شده بودند، همين مسئله را با ايشان در ميان مي‌گذارم. اين نكته را هم براي آن دسته از شنوندگان عزيز راديو صداي ايران توضيح بدهم كساني كه خوب سن‌شان اقتضا نمي‌كند، آيت‌الله كاشاني يك شخصيت سياسي معمم بود در دوران‌هاي گذشته در زمان حكومت آقاي دكتر مصدق كه رياست مجلس شوراي‌ملي را هم بر عهده داشت. پسر ايشان هم به نمايندگي مجلس شوراي‌ملي بعدها انتخاب شد. اما سيدمصطفي كاشاني ناگهان به‌طور مرموزي درگذشت و كمتر كسي شايد علت‌العلل مرگ او را بداند. به اين جهت كه همين مسئله به‌عنوان پرسش از سوي بعضي از شنوندگان ما مطرح شد كه امروز در اين مجال من همين مسئله را با آقاي دكتر مسنن با سپاسگزاري فراوان از اين كه در گذشته هم اين وقت را به ما دادند كه با ايشان گفتگو بكنيم مطرح مي‌كنم كه براي شما توضيح بدهند سيد مصطفي كاشاني نمايندة پيشين مجلس شوراي‌ملي در اثر چه حادثه‌اي درگذشت.

ج ـ آقاي آذري، همين‌جوري كه مطلعيد، از جلسات اولي كه ما شروع كرديم مصاحبه كنيم من از شما خواهش كردم كه از شنونده‌هاي عزيز تقاضا كنيد هر سئوالي كه راجع به پزشكي قانوني در اين مدت بيست و هشت سالي كه من آنجا بودم دارند از شما بپرسند، شما از من بپرسيد و من جواب بدهم.

س ـ بله.

ج ـ فكر مي‌كنم كه تا حال همه را جواب دادم و من وعده داده بودم كه جريان پسر آيت الله كاشاني را مفصلاً از جهت اطلاع شنوندگان عزيز و بزرگوارم بگويم كه اين موضوع هم كه تا الان براي يك عده‌اي معلوم نبود، روشن بشود. 

س ـ بله.

ج ـ جريان از اين قرار بود. من هميشه چون منزل‌مان نياوران بود، براي اين كه از ميدان 25 شهريور كه رد مي‌شوم تو ترافيك نخورم و سر ساعت به‌سر كار خودم حاضر بشوم، هميشه زودتر از موعد راه مي‌افتادم. ساعت هفت صبح كه رسيدم تو ادارة پزشكي قانوني اگر شنوندگان عزيز به خاطر داشته بودند قديم پزشكي قانوني در ساختمان زير وزارت دادگستري بود و اين آخري‌ها رفت در پارك شهر. 

س ـ بعد منتقل شده؟

ج ـ بله. منتقل شده بله. قبلاً زير اتاق دادستان بود طبقة همكف وحضورتان عرض كنم، بعداً منتقل شد به جنوب پارك شهر. حضورتان عرض كنم، وقتي كه آمدم تو پاركينگي كه مال خود ما بود ماشين را پارك كنم، ديدم اصلاً جا نيست كه از تو خيابان وارد پاركينگ بشوم. خيلي تعجب كردم كه ساعت هفت صبح چطور ممكن است كه اينقدر اينجا شلوغ باشد. ماشين را حضورتان عرض كنم، دادم كه بردند تو آن ساختمان دادگستري آنجا پارك كردند و آمدم ديدم كه يك تعداد زيادي از وكلاي مجلس تو راهروهاي ادارة پزشكي قانوني هستند. يك چيزي را كه به‌خاطرم هست آقاي شمس قنات‌آبادي ....

(پشت نوار يك)

س ـ شمس قنات‌آبادي هم آنجا مرتب تو سر خودشان مي‌زدند و مي‌گفتند كه بالاخره كشتندش، بالاخره كشتندش، بالاخره مسمومش كردند.

من رفتم تو سالن نگاه كنم ببينم كه اينها دارند بابت اين موضوع را كه صحبت مي‌كنند مسموم يا مقتول كيست. وقتي كه رفتم تو سالن.

س ـ يا مسموم.

ج ـ مسموم كيست. وقتي كه رفتم تو سالن ديدم يك جنازه‌اي است آنجا خواباندند و بعد آمدم بيرون يك‌خورده با خودم فكر كردم كه اين هم باز يكي از آن كارهاي دردسر‌دار است بهتر است كه صبر كنم كه همه بيايند. همه سر ساعت كار كه شد همه پزشك‌هاي قانوني آمدند. حضور شما عرض كنم تو سالن و يكي از آن اتوپسي‌ها يعني كالبد شكافي‌هاي كامل كامل كه كمتر اتفاق مي‌افتاد ما انجام داده باشيم براي اين داديم. يعني از موهاي سرش تا ناخن پايش را مرتب نگاه كرديم كه ببينم خراشيدگي، تيرخوردگي، شكستگي، هر چيزي كوچكترين چيزي، سوختگي، كوچكترين آثار خارجي وجود دارد يا نه؟

س ـ بله.

ج ـ بعد از اين كه اينها را همه را نگاه كرديم و همگي يادداشت كرديم، شروع كرديم باز كردن دستگاه گوارشي‌اش. حضورتان عرض كنم، معده را نگاه كرديم، روده‌ها را نگاه كرديم، قلب را نگاه كرديم، خون قلب را برداشتيم، خون ريه را برداشتيم، مغز سر را باز كرديم. كلية اينها را هم نمونه‌برداري كرديم. بعد از اين كه كلية اينها را نمونه‌برداري كرديم. حالا در تمام اين جرياني كه ما اين كارها را مي‌كرديم، اين وكلاي مجلس چه داد و بيدادهايي راه مي‌انداختند و چه مطالبي را مي‌گفتند آن ديگر باشد. و از قرار به اين سرعتي كه اين جنازه را آورده بودند پيش ما تا آن تاريخ به نظرم مي‌آيد يك تعدادي را هم براي شركت در اين عمل گرفته بودند به‌همان سرعت. اينها رفتند و حضورتان عرض كنم جنازه را ما داديم اينها برداشتند بردند و بعد ماند كه اظهار نظر بكنيم. دادستان تهران نظرش اين بود كه اين چون يك جنازة سر وصدادار است و ايشان وكيل مجلس هستند، پدرشان هم رئيس مجلس است، و يك عده‌اي علاقمندند، بهتر است كه يك كميسيوني اين كار را انجام بدهد. تا آنجايي كه يادم است تعداد آن آدم‌ها است كه به اطلاعتان مي‌رسانم، اگر اشتباه نكنم، نمايندة دادستان بود، نمايندة شهرباني بود، نمايندة ساواك بود، آقاي دكتر نجم‌آبادي بودند، از شركت نمي‌دانم كجا آقاي دكتر اعلم بودند از دانشكدة داروسازي، آقاي مهندس شمس بودند، اينها و يكي دو نفر ديگر. حضورتان عرض كنم كه يك كميسيوني تشكيل دادند كه چكار بكنند. وقتي كه آمدند نشستند، آقاي آذري همين‌جوري كه خودتان مي‌دانيد هميشه كميسيون‌هايي كه تشكيل مي‌شود از يك عده‌اي كه اينكاره نيستند هميشه تشكيل مي‌شود كه اظهار نظرهايشان اصلاً معذرت مي‌خواهم، براي خودشان خوب است. 

من هم حضورتان عرض كنم در كمال خونسردي گفتم كه شما اينجا مهمان ما هستيد، ما هم اينجا مهماندار شما هستيم، هر كاري را كه شما مي‌گوييد بگوييد تا ما بكنيم. گفتند آخر باباجون ما كه اينكاره نيستيم. گفتم نه، اينكاره هستيد يا نه، شما بايد هر روز صبح بياييد اينجا يك صورت‌مجلس بنويسيد به ما دستور بدهيد اين كار را بكن، اين كار را بكن، اين كار را بكن، بعد هم ما نتيجه‌اش را به‌شما بگوييم، شما زير صورت‌مجلس‌ها را امضا بكنيد.

س ـ تشخيص نوع مرگ سيد مصطفي كاشاني منوط به اعلام چگونگي حادثه به‌وسيلة شما كه پزشك قانوني بوديد و به‌خصوص رئيس آزمايشگاه پزشكي قانوني بوده كه امعاء و احشاء متوفي را به‌اصطلاح با تجزيه و معاينه قرار مي‌داديد، مي‌بايست اعلام بشود.

ج ـ ببينيد آقاي آذري، من صلاحم نبود كه اين مسئوليت را قبول كنم با آن شرايط، در آن شرايط كه آيت‌الله كاشاني رئيس مجلس بود...

س ـ شما رأي خودتان را مي‌داديد. نظر خودتان را مي‌داديد.

ج ـ الان خواهيم ديد.

س – بله.

ج ـ من نمي‌خواستم اين ريسك را بكنم. براي اين كه اگر يك نفر اين رأي را مي‌داد، مي‌گفتند شايد نظري تويش است.

س ـ در همان هيأتي كه تشكيل شده بوديد شما رأي خودتان را مي‌داديد، نظرتان را؟

ج ـ بله. حالا خواهيد ديد. همين جور هم شد. اينها قبول كردند پس يك كاري بكنم. من گفتم پس يك كاري بكنيد من به شما مي‌گويم برنامة ما چيست، قسمت‌بندي مي‌كنيم، مي‌گويم ما از مثلاً امعاء و احشاء چكار مي‌كنيم، خون را چكار مي‌كنيم، مو را چكار مي‌كنيم، هر كدام از اينها را چكار مي‌كنيم، شما هر كدام از اينها را صورت‌مجلس را امضا كنيد ما امروز اين يكي كار را انجام مي‌دهيم، شما فردا صبح كه مي‌آييد به اطلاع‌تان مي‌رسانيم. اگر ايرادي رويش نداشتيد امضا مي‌كنيد. اگر قبول نداشتيد مي‌گوييد كه ما تكرار كنيم.

س ـ بله.

ج ـ اول چيزي كه به نظر من رسيد گفتم بياييم كه خون اين را يك تجزيه بكنيم كه از همه چيز آسان‌تر است. خون اين را كه وقتي من تجزيه كردم و نگاه كردم ديدم الكل به‌مقدار كشنده است. بعد يك‌خورده فكر كردم گفتم پسر آيت‌الله كه نمي‌تواند الكل خورده باشد به‌صورت كشنده. شايد من اشتباه كردم. هيچي نگفتم. باورتان نمي‌آيد آقاي آذري، اين دفعه دفعه دوم بود تكرار كردم. ديدم باز همان عدد در آمد. شايد مي‌دانم شايد باور نكنيد، دفعه سوم هم كردم ديدم باز همين است. اين جواب را نگه‌داشتم. فردا كه آنها آمدند گفتند نتيجه چيست؟ گفتم هنوز چيزي حاضر نيست. گفتم بگذار امعاء و احشاء را هم نگاه كنيم، ببينيم يك چيزي قاطي الكل نكرده باشند بهش داده باشند خورده باشد. امعاء و احشاء يك چند روز طول مي‌كشد آمادگي كردنش. امعاء و احشاء را هم شروع كرديم آزمايش كردن و بعد مرتب رئيس شهرباني تلفن مي‌كرد كه آقا چكار كرديد؟ آقا علت مرگ چي بود؟ من گفتم كه شما اگر ممكن است به‌ما اطلاع بدهيد كه ايشان قبل از اين كه فوت كند كجاها بوده؟ گفتند بهه، ما اين را به شما نمي‌توانيم بگوييم. گفتم چطور؟ شما از من علت مرگ را مي‌خواهيد، من صلاحيت اين را دارم كه علت مرگ را به‌شما بگويم صلاحيت اين را ندارم كه بدانم آنجا قبلاً چيست؟ تا شما به‌من نگوييد از روز قبل ايشان كجاها بوده و كجاها رفته، امكان ندارد من نتيجه اين را بدهم. در زمان وزارت دادگستري مرحوم دكتر امينيان بود. حضورتان عرض كنم رئيس شهرباني ديد كه نه حريف نمي‌شود گفت: آقاجان تو كه كارمند خودِ مايي، استاد دانشكدة شهرباني خودمان هستي، با ما كلنجار مي‌روي؟ گفتم تيمسار...

س ـ كي آنموقع رئيس شهرباني بود؟ علوي مقدم؟

ج ـ علوي مقدم.

س ـ بله.

ج ـ گفتم تيمسار، آخر يادتان نرود من بيچاره بايد يك اطلاعاتي را داشته باشم كه ببينم مي‌خواند با اين آزمايشي كه كردم. بعد گفتند بله ايشان از سر شب سه جا مهمان بوده و سه جاي مهمان مشروبخوري و اينها داشتند، آخرين دفعه ساعت سه بعد از نصف شب يا دو بعد از نصف شب تو آن جلسة مشروبخواري بوده و بعد پس مي‌افتد برش مي‌دارند مي‌برندش بيمارستان لقمان‌الدوله، آنجا نمي‌توانند برايش كاري بكنند و فوت مي‌كند. و آخرين دفعه هم كه بوده با دختر مرحوم محمد مسعود با همديگر بودند كه آن بيچاره را هم بلافاصله گرفته بودند. در اين جريان اين چند روزي كه اينجا بود، اينها باورتان نمي‌آيد، درست تعداد به‌خاطرم هست، صد و ده نفر را زنداني كرده بودند كه مي‌گفتند در اين كار دست داشتند و اين يك قتل سياسي است.

حضورتان عرض كنم، بعد...

س ـ و درواقع نام قتل را گذاشتند روي اين ماجرا.

ج ـ بله، بله. حضورتان عرض كنم وقتي كه به‌من گفتند من ديگر خيالم راحت شد كه ايشان سه دفعه فكر كنيد برنامة عرق‌خوري معلوم است كه آدم ديگر چقدر مشروب مي‌خورد. جواب‌ها و اينها را حاضر كردم و كميسيون دوباره تشكيل شد و گفتم كه بفرماييد در امعاء و احشاء هيچ جور سمي ديده نشد. امعاء و احشاء كاملاً پاك است. مسموميت در نتيجة زيادي مقدار الكل در خون و سبب علت مرگ شده. همه گفتند بهه، كي جرأت مي‌كند كه همچين چيزي را بنويسد؟ گفتم صحبت جرأت نيست. شما روز اولي هم كه آمديد اينجا قرارمان شد كه ما آزمايش بكنيم شما نتيجه را ببينيد. اگر قبول نداريد اين آزمايشگاه و اين هم شما و اين هم خون. دومرتبه مي‌توانيم آزمايش كنيم. آنها گفتند ما كه نمي‌توانيم اين صورت‌مجلس را امضا كنيم. گفتم ديگر ميل خودتان است. شما پس كار ديگري كنيد، صورت‌مجلس را من مي‌نويسم شما هم زيرش را امضا كنيد بگوييد مورد قبول ما نيست، علت علت ديگر است.

س ـ كي مي‌گفت آقاي دكتر مسنن كه قبول نمي‌كردند؟

ج ـ حضورتان عرض كنم همين باورتان نمي‌آيد، همة اين آقاياني كه نشسته بودند. آخر آن موقع اگر يادتان باشد پسر آيت‌الله كاشاني تو مجلس با دارودستة آقاي قنات‌آبادي و اينها دارودسته‌اي بودند كه كسي جرأت نمي‌كرد جلويشان صحبت كند تا چه برسد به اين كه بگويند پسر آيت‌الله در نتيجة الكل... 

چكار كنيم چكار نكنيم؟ گفتم بياييم يك كاري كنيم، يك كدام از شماها با آقاي دكتر اميني پرونده را بردارد ببرد قم پيش آيت‌الله بروجردي، ببينيد با ايشان صلاح كنيد،

س ـ رهبر وقت شيعيان جهان.

ج ـ بله. برويم آنجا پيش آيت‌الله مرحوم آيت‌الله بروجردي، ببينيم نظر ايشان چيست؟ چون شما كه مي‌گوييد مرغ يك پا دارد. من چيزي را عوض نمي‌كنم. 

برده بودند پيش آيت‌الله بروجردي، ايشان هم گفته بود كه آخر مگر مي‌شود همچين چيزي را تو روزنامه‌ها نوشت، مرتباً روزنامه سروصدا دارند مي‌كنند كه علت را بگوييد، علت را بگوييد، مگر مي شود؟ برويد يك جوري اين را جورش كنيد.

برگشتند آمدند كه تو نظرت چيست؟ گفتم من يك كاري مي‌توانم بكنم. من نظرم الكل است مي‌نويسم اما شما بياييد يك كاري كنيد بنويسيد طبق مادة سه آزمايشگاه طبق نظرية ماده سه آزمايشگاه علت مرگ اين را ديگر اصلاً نه مي‌گوييم مادة سه چيست، چهار چيست؟ دو چيست؟ يك چيست؟ كاري به اين نداريم، راحت و آسوده اين جريان مي‌شود. شايد باورتان نيايد تو اين جرياني كه بودم اين گفتنش شايد زايد باشد، اما مي‌خواهم اين هم به‌عنوان خاطره بگويم. حضورتان عرض كنم كه شب ديدم ساعت دوازده است آمدند يكي از وكلاي دادگستري كه از رفيق‌هاي خود من بود، در خانه را مي‌زند كه ما مي‌خواهيم يكدقيقه بياييم تو. گفتم بفرماييد. هنوز من جواب را نداده بودم اما همه چيزها حاضر شده بود. كه دكتر بيا يك كاري كن. يك بسته هم ديدم دستش است، كه تو بيا اين بسته را بگير اين جواب را يك هفته عقب بيانداز.

س ـ بسته پول بوده؟

ج ـ بله. اين را يك هفته عقب بيانداز. گفتم براي چي؟ گفت آخر اينها كه تو زندانند و اينها، ما توي اين يك هفته يك كارهايي داريم كه انجام بدهيم، بعد تو اين كار را بكن. گفتم خيلي خوب اشكال ندارد شما بسته را ببريد من نگاه مي‌كنم يك كاري برايش مي‌كنم. گفت تو قول مي‌دهي يك كاري كني؟ گفتم آره ببينم برايتان چكار مي‌توانم بكنم.

اين كه صبح رفت، باورتان نمي‌آيد، من جواب را لاك و مهر كردم بردم دادم به رئيس دفتر آقاي دكتر اميني.

س ـ نخست وزير وقت.

ج ـ نه وزير دادگستري وقت.

س ـ كدام دكتر اميني؟ علي اميني؟

ج ـ علي اميني.

س ـ ها، بله.

ج ـ بله. حضور شما عرض كنم دادم به اين و اين هم تو روزنامة اطلاعات و كيهان و اينها اگر خاطرتان باشد برداشتند نوشتند كه علت مرگ مادة سه آزمايشگاه است و تمام شد و رفت.

س ـ اما آقاي دكتر مسنن، در تمامي ايران واقعاً شايع شده بود يعني دهان به دهان اصل قضيه مي‌گشت همه مي‌گفتند مرگ در اثر افراط در مصرف الكل بوده، ولي خوب شايد به‌صلاح جامعه نبوده. به هر حال آن تشخيصي بوده خودشان داده بودند. اما اين كه يكعده اي را هم در زندان نگهدارند كه يك هدف ديگري را به‌اصطلاح بهش برسند، اين يك‌خورده واقعاً خوب دور از انتظار است.

ج ـ بله. حضورتان عرض كنم كه يك مطلب مهم اينجاست كه وقتي ما اين را عوض نكرديم و يكعده‌اي با من مخالف شدند، حضورتان عرض كنم، دولت عوض شد، سياست عوض شد. و من رفتم گفتم كه حالا نگاه كنيد اگر ما برداشته بوديم جواب را عوض كرده بوديم، جواب اينها را چي مي‌داديم حالا؟ پس حق به جانب ما بود. يك‌خورده صبر كرديم حقيقت را داديم و الا سياست كه عوض شده بود پدر ما را در مي‌آوردند كه آقاجان پس باقي جواب‌ها باقي كارهايتان را هم كه داريد مي‌كنيد همه‌اش همين جوري است. 

س ـ بله. پس از گذشت سال‌ها كه احساس آرامش وجدان مي‌كنيد به‌عنوان يك پزشك كه قسم مي‌خورد.

ج ـ آقاي آذري، خدا را شاهد مي‌گيرم در تمام طول مدتي كه من آنجا بودم براي من خدا جلوي چشمم بوده و هيچ چيزي را خلاف وجدان و حقيقت نگفتم و تا موقعي هم كه زنده هستم نخواهم گفت.

س ـ آقاي دكتر ناصر مسنن بسيار بسيار متشكرم و از توضيحاتي كه پيرامون علت مرگ سيد مصطفي كاشاني نمايندة پيشين مجلس شورايملي و فرزند آيت‌الله كاشاني رئيس مجلس شوراي‌ملي وقت داديد و به اين ترتيب شنوندگان عزيزي كه مي‌خواستند علت‌العلل اين حادثه را بدانند به پاسخ سئوال خودشان مي‌رسند. بنده باز هم سپاسگزاري مي‌كنم و شنوندگان عزيز را دعوت مي كنم به يك گفتگوي بسيار بسيار شنيدني در برنامة آينده با آقاي دكتر ناصر مسنن.

س ـ آقاي دكتر مسنن، يكي از حوادثي كه در ايران اتفاق افتاد و بحث‌هاي فراواني را به‌وجود آورد قتل يك خانم جوان و زيبا بود به نام فلور ميرزا آقاسي. فلور ميرزا آقاسي در نزديكي‌هاي ورزشگاه امجديه زندگي مي‌كرد، خيابان بهار. بله همچنان كه آقاي دكتر مي‌فرمايند نزديك امجديه و يك روزي به‌من ايشان گفتند كه تلفن زدند خانم فلور به‌من تلفن كرد، من آن زمان خبرنگار كشيك حوادث روزنامة كيهان بودم. از من اسمم را پرسيدند، من خودم را معرفي كردم گفتند آقاي آذري، جان من در خطر است. و خواهش مي‌كنم از رئيس كلانتري محل بخواهيد كه از جان من حفاظت بكند. من تلفن كردم به كلانتري 12 كه حوزة استحفاظي امجديه و خيابان بهار بود كه فلور در خيابان بهار مي‌نشست. رئيس كلانتري سروان اسكندري بود، اين موضوع را با ايشان در ميان گذاشتم. شايد هم ايشان اهميتي ندادند ولي چند روز بعد خبر آمد كه بله فلور كشته شد. و يكي از دوستان خود من جواد خاوري وكيل دعاوي وكالت سعدالله كه متهم به‌قتل فلور بود را بر عهده گرفت. بعد پرونده به دادگاه جنحه رفت چون سعدالله زير 18 سال داشت. سعدالله نوكر و مستخدم او بود. و آقاي دكتر انواري اگر اسمش را درست گفته باشم، رئيس شعبه 9 دادگاه شهرستان اين مسئله اين پرونده را رسيدگي كرد و سعدالله را به چهار سال زندان محكوم كرد. حال مي‌خواهم از آقاي دكتر مسنن كه جنازة فلور را هم معاينه كردند براي ما در مورد قتل فلور بفرمايند. ببينيم ايشان برايمان چه مي‌گويند از اين حادثه‌اي كه تا به‌حال اين چنين گفته نشده.

ج ـ آقاي آذري، جريان قتل فلور يك قتل تا اين اندازه سروصدا بكند ايجاد نمي‌كرد. حضورتان عرض كنم.

س ـ بله.

ج ـ يواش يواش اين را بزرگش كردند. جريانش به‌طور خيلي خلاصه اين طور است كه كلانتري مربوطه به ادارة پزشكي قانوني اطلاع داد كه فلور را تو منزلش كشتند برويد ببينيد. استثنائاً در اين مورد ادارة پزشكي قانوني قبول كرد كه برود در محل، محل را معاينه كند و بعد از اين كه معاينه كرد جنازه را بياورد. وقتي كه رفتيم در محل در را باز كرديم رفتيم فلور را به‌طوري كه كشته بودند در اتاق نهارخوري كشته بودند و كشيده بودنش تا توي دستشويي. و يك تعدادي چاقو بهش زده بودند. حضور شما عرض كنم، كه اگر فلور را به بيمارستان مي‌رساندند فلور نمي‌مرد. فلور در نتيجة خونريزي مرده بود.

س ـ ولي آقاي دكتر مسنن، من درست يادم است كه گفته مي‌شد با چكش هم به مغزش زده بودند.

ج ـ بله. آنقدر با چكش به مغزش زده بودند. اما شكستگي كاسة سر نداشت.

س ـ جمجمه‌اش سالم بود.

ج ـ جمجمه سالم بود. به‌علت خونريزي در زماني كه مانده بود تا ما مراجعه كرديم، از بس خون از او رفته بود مرده بود. به‌طوري كه همان روز، ما هميشه شاگردهاي دانشكدة شهرباني براي ديدن دورة پزشكي قانوني‌شان مي‌آمدند ادارة پزشكي قانوني. آن روز هم مصادف بود با روزي كه ما فلور را معاينه مي‌كرديم. دانشجوهاي دانشكده شهرباني هم آمده بودند نگاه مي‌كردند كه من برايشان توضيح مي‌دادم كه چقدر لازم است در محل رفت معاينه كرد و معاينة محلي چه كمكي در تشخيص و در پرونده پيدا كردن قاتل به‌ما كمك مي‌كند، كه آنها هم نگاه كردند. آن روز وقتي نگاه كرديم علت مرگ به‌علت خونريزي شديد در نتيجة اين چكش‌ها بود كه خورده بود.

س ـ حامله بود فلور؟

ج ـ اجازه بدهيد. جنازه را آورديم در ادارة پزشكي قانوني. معاينه كرديم از سر تا پايش. اگر اشتباه نكنم، مثل اين كه يك جنين يك ماه يكماه و نيمه داشت... كه تمام صحبت‌ها سر اين بود كه آيا كي اين را حامله كرده؟ بعد ما جنازه را نگاه كرديم حضور شما عرض كنم كه پرونده از جنبة پزشكي قانوني تمام بود و رفت. بعداً به‌طوري كه با بازپرس‌ها ما دنبال مي‌كرديم شهرباني دنبال كرد كه پس سعدالله كه آنجا بوده كجاست؟ كجا رفته؟ چرا وقتي كه ما رفتيم در محل نگاه كرديم خانة فلور كه سعدالله تا صبح‌اش تو آن خانه بود، سعدالله كجاست؟

س ـ او را براي خريد سبزي به بيرون فرستاده بودند.

ج ـ بعد سعدالله وقتي كه بر مي‌گردد از قراري كه خودش اظهار كرد و نگاه مي‌كند فلور مرده، در را مي‌بندد و مي‌دود مي‌رود گرمين، ملتفتيد؟ تو دهاتش، به‌طوري كه مأمورين آگاهي مي‌روند زير كرسي خوابيده بوده سعدالله را برمي‌دارند مي‌آورند. سعدالله حضورتان عرض كنم هيچوقت اين موضوع را قبول نمي‌كرد تا براي دفعة اول در تمام طول مدتي كه من در ادارة پزشكي قانوني بودم، اين كار را براي يكدفعه كرديم. سعدالله را با آمپولي كه توي رگش زديم خوابانديم. سعدالله تمام ماوقع را از اول الي آخر با زبان خودش گفت.

س ـ گفت؟

ج ـ و جريان را اين‌جور اظهار كرد كه فلور هميشه به‌من مي‌گفته كه تو شوهر مني. اينها يك آدم‌هايي هستند اينجا مي‌آيند پيش من مي‌خوابند خرج زندگي ما را تأمين مي‌كنند و مي‌روند. اما تو شوهر مني. سعدالله در آن روز مثل اين كه قبلاً آن آدمي كه پيش فلور خوابيده بوده حالا به‌چه علت، سعدالله آن روز تحريك مي‌شود، حضورتان عرض كنم، بعد به فلور مي‌گويد كه تو كه مي‌گويي كه من شوهرتم خوب من هم امروز مي‌خواهم پهلويت بخوابم. فلور باهاش دعوا مرافعه مي‌كند اين هم چكش را برمي‌دارد مي‌افتد به‌جان فلور و فلور را به آن‌صورت مي‌اندازد. به‌طوري كه ما سعدالله را كه معاينه كرديم، سعدالله از جهت متأسفانه يا خوشبختانه دستگاه تناسلي رشد تناسلي‌اش از يك آدم معمولي هم،

س ـ كمتر بوده.

ج ـ بيشتر بوده.

س ـ بيشتر بوده؟

ج ـ بله. و يكي از دلايلي كه تحريك شده بوده شايد مثلاً اين رشد غيرعادي دستگاه تناسلي‌اش بود. سعدالله خودش تمام جريان را به اطلاع بازپرس رساند و اگر نگاه كرديد در دادگاه سعدالله را به‌عنوان قاتل قبول كردند اين كار بود و اين كار هم براي دفعة اول در ادارة پزشكي قانوني شد و هيچوقت هم قبلاً نشده بود و بعداً هم نشد هيچوقت براي اين كه اين كار خلاف قانون است به‌دليل اين كه مي‌گويند متهم حق دارد از خودش دفاع كند. وقتي كه شما اين آمپول را مي‌زنيد متهم ديگر از خودش دفاعي نمي‌كند.

س ـ اين چه آمپولي است آقاي دكتر؟

ج ـ آمپولي است از همين مواد خواب‌آور كه مي‌زنيد در موقع عمل‌هاي جراحي مي‌زنند، اين شخص را مي‌برد در حال خواب و بيداري، ديگر كنترل رو اعصابش را ندارد. آقاي آذري شايد باورتان نيايد، به‌طوري اينها تعريف مي‌كنند كه اگر در حال عادي از آنها سئوال بكنيد به اين راحتي نمي‌توانند توضيح بدهند. 

س ـ پس آن شايعاتي كه سعدالله نكشت يا از جمله آقاي جواد خاوري وكيل دادگستري كه وكالت او را بر عهده داشت در دادگاه گفت، درست من به‌خاطر دارم، كه من نمي‌گويم سعدالله را كي كشت، ببخشيد فلور را كي كشت، ولي سعدالله نكشت بنابراين اين‌طور كه شما مي‌فرماييد خود سعدالله كشته بود فلور را؟

ج ـ خود سعدالله كشت. اما اگر شما نگاه مي‌كنيد اين شايعه‌ها هست. شايعه‌ها راجع به آن جنين يكماه يكماه ونيمه است. مي‌گويند شايد آن كسي كه اين جنين يكماه يكماه و نيمه را توي رحم فلور گذاشته بوده او غيرمستقيم دخالت به اين كارها داشته. و چون اين را متأسفانه همان‌طوري كه مي‌دانيد هميشه همه چيز را وابسته مي‌كنند به دستگاه‌هاي بالا، يكي از دلايلي كه اين هميشه يك موضوعي است كه رويش صحبت مي‌شود، يكي از دلايلش فكر مي‌كنم اين باشد.

س ـ آقاي دكتر مسنن، شما پزشك قانوني بوديد سال‌هاي سال، استاد دانشگاه بوديد، سوگند پزشكي ياد كرديد شما الان داريد يكي از واقعاً پيچيده‌ترين وقايع سال‌ها قبل را باز مي‌كنيد و همه جا، من درست يادم هست كه شايع بود كه يك چهرة وابسته به دربار در اين قتل مباشرت داشته به اتفاق دو خانم دو خواهر كه البته مورد ندارد حالا اسم‌هايشان را بياورم، ولي الان شما مي‌فرماييد خود سعدالله پس اين كار را كرده.

ج ـ خود سعدالله اين كار را كرده. شايد آنهايي كه راجع به اين موضوع بچه‌اي كه تو رحم اين بود مشكوك بودند، شايد آنها مثلاً به‌دلايلي سعدالله را تشويق كرده بودند كه اين كار را بكند كه از شر آن، مثل اين كه از قراري كه شايع بود فلور آماده نمي‌شده كه كورتاژ بكند و دلش مي‌خواسته كه اين بچه را نگهدارد. شايد يكي از دلايلش اين است. 

س ـ خوب اگر اين به‌طور دفعتاً به‌اصطلاح اين حادثه اتفاق افتاده باشد، پس فلور چرا به خود من تلفن كرده بوده كه جان من در خطر است؟

ج ـ به‌همين دليلي كه شما داريد مي‌گوييد براي اين كه اين را تشويقش كرده بودند كه بيايد كورتاژ كند. شايد وقتي كه آماده نبوده، بعدش اينها آمده بودند بهش گفته بودند كه مواظب خودت باش، يك طوري بوده يا تهديدش كرده بودند و اين مي‌خواسته به‌شما بگويد كه گوش به‌زنگ باشيد كه ببينيد كه اين كار را كرد. از اين كه بالاخره سعدالله كه جنين اين را درست نكرده بوده. سعدالله ناظر به يك كارهايي بوده. سعدالله كه چيزي نبوده كه خودش اين را حامله كرده باشد. آنهايي كه اين را حامله كرده بودند و خود فلور آماده به كورتاژ نمي‌شده شايد آنها دخالت غيرمستقيم تو اين كار داشتند، اما قاتل باز هم بايد گفت قاتل نه، به دليل اين كه همان جوري كه من برايتان گفتم اگر فلور را زودتر در را باز مي‌كردند و به بيمارستان مي‌رساندند و بهش خون مي‌دادند فلور نمي‌مرد. فلور به‌علت خونريزي مرده. فلور به‌علت شكستگي كاسة سر، به‌علت خفگي، به‌علت مسموميت به هيچكدام اينها نمرد. علت مرگ فلور خونريزي در ورقة دفنش هم كه ما علت مرگ را اظهار كرديم ادارة پزشكي قانوني علت مرگ فلور را خونريزي قيد كرده بود نه چيز ديگر.

س ـ بله و آنچه را كه به‌اصطلاح به اين حادثه خيلي خيلي دامن زد و به‌صورت يك شايعة خيلي خيلي وسيع پراكند در ميان مردم،

ج ـ وجود آن جنين بود.

س ـ وجود علاوه بر وجود جنين مباشرت يكي از اعضاي وابسته به دربار بود و بعد هم اين ماجرا در يكي از نشريات فكاهي هم منتشر شد به اين كيفيت، من درست يادم است كه نوشته بود: معلوم نيست چه كسي فلور را كشت ـ شاپور چند نقطه... حميد چند نقطه... رضا كشته؟ به اين ترتيب.

ج ـ يادم است.

س ـ يادتان هست اين را؟

ج ـ بله يادم است. 

س ـ بله چون ماجراي قتل فلور را بنده چون يك وقتي خبرنگار حوادث بودم اين وقايع را مي‌نوشتم، خودم اطلاعاتي دارم در اين زمينه از اين جهت عرض مي‌كنم. بنابراين شما به‌عنوان پزشك قانوني آن زمان، آن زمان حالا اعلام مي‌فرماييد كه فلور را شخص سعدالله كشته و نه كس ديگري؟

ج ـ بله.

س ـ بسيار متشكرم.

شنوندگان عزيز راديو صداي ايران، در برنامه‌هاي گذشته گفت‌و‌گوهاي مرا با آقاي دكتر ناصر مسنن پزشك قانوني پيشين كه سال‌ها در ادارة پزشكي قانوني خدمت كرده‌اند بسياري از جنازه‌هاي چهره‌هاي مشهور را معاينه كرده‌اند و علت مرگ‌هاي مشكوك آنها را اعلام كرده‌اند را شنيديد. گفتگوهايي كه با آقاي دكتر مسنن انجام داديم ايشان از خودكشي تختي، از مباشرت سعدالله در قتل فلور ميرزا آقاسي، همين طور قتل دختر ارتشبد حجازي صحبت كردند و وقايع ديگر كه همة اينها شنيدني بود به‌دليل اين كه پزشكي قانوني است كه مي‌تواند علت قتل يا خودكشي يا به‌هر حال هر علت ديگري كه موجب مرگ آن چهره‌ها شده را بيان بكند. بنابراين اجازه بفرماييد كه يكي ديگر از پرسش‌هايي كه بين مردم زماني مطرح بود را با ايشان در ميان بگذارم ببينم در مورد اين حادثه چه مي‌فرمايند.

ارتشبد محمد خاتم شوهر والاحضرت فاطمه پهلوي، شوهرخواهر پادشاه فقيد ايران محمدرضا شاه پهلوي، زماني هم فرمانده نيروي هوايي بودند. در سال‌هاي گذشته گفته شد كه مرگ ايشان بر اثر پرواز با كايت همين به‌اصطلاح وسيله‌اي كه در آمريكا هم مي‌بينيد كه بعضي‌ها آن را به‌اصطلاح مي‌گيرند ميله را و چتري دارد كه از روي كوه مي‌دوند و بعد به‌پرواز در مي‌آيند، در اثر پرواز با كايت كشته شدند. بعضي‌ها گفتند كه نخير، اين كايت هم دروغ بوده و ايشان را كشتند. اجازه بفرماييد آقاي دكتر ناصر مسنن كه در همان زمان پزشك قانوني تهران بودند و جنازه را ديدند و احتمالاً معاينه كردند در مورد مرگ، حالا اگر اسمش را بگذاريم مشكوك ارتشبد محمد خاتم هم براي ما توضيح بدهند كه مرگ او در اثر چه حادثه‌اي و چگونه اتفاق افتاد؟

ج ـ آقاي آذري همان‌جوري كه خودتان مي‌دانيد نمي‌توانيم بگوييم مرگ او مشكوك بود. جنازه‌اي را كه آوردند در ادارة پزشكي قانوني و ما معاينه كرديم در نتيجة برخورد با كوه بود.

س ـ بله.

ج ـ تمام سر و قفسة سينه خورد بود. كوچكترين آثار اسلحه يعني گلوله در هيچ جاي بدن نبود. آيا به آن مسيري كه ايشان مي‌آمده گلوله‌اي به كايت زده باشند و آن را سوراخ كرده باشند در نتيجه او به كوه خورده باشد، آن اصلاً امكان ديدنش براي ما نبود. همين‌جوري كه هميشه من برايتان تو اين مدتي كه با همديگر مصاحبه كرديم صحبت كردم، جنازه را ما مي‌ديديم.

س ـ درست است.

ج ـ همراه جنازه چيزي را براي ما نمي‌آوردند.

س ـ بله هرگز هم گفته نشد كه مثلاً گلوله‌اي به كايت شليك شده؟

ج ـ نخير. جنازه را كه ما نگاه كرديم شكستگي كاسة سر يعني شكستگي نه خورد، دنده‌ها خورد و كوچك‌ترين آثار گلوله روي بدن نبود و به اين علت ما هم نوشتيم علت مرگ شكستگي‌ها خونريزي‌ها و برخورد با جسم سخت بود. چون ما كوه يا چيز ديگر نمي‌گوييم هر جسم سختي را ما اسمش را جسم سخت مي‌گوييم.

س ـ بله. و در آنموقع آيا از طرف دربار مثلاً شخص محمدرضاشاه هيچ تأكيدي شده بود كه خوب معاينه بشود جسد؟

ج ـ اصلاً. در تمام طول مدتي كه من در ادارة پزشكي قانوني به‌عنوان يك عضو كوچك بودم هيچوقت از طرف هيچ‌كدام از مقامات بالا مستقيماً با ادارة پزشكي قانوني تماس گرفته نمي‌شد.

س ـ غيرمستقيم چي؟

ج ـ غيرمستقيم هم. اگر غيرمستقيم با بعضي‌ها تماس گرفته مي‌شد همان‌جوري كه مي‌دانيد، بين خودشان بود. اما به‌طوري نبود كه كسي به‌ما چيزي را ديكته كند.

س ـ چون ببينيد وقتي يك همچين وقايعي اتفاق مي‌افتد خوب بعضي‌ها منتظر بودند كه مثلاً به يك داستان‌پردازي دست بزنند. هنوز هم اين بحث‌ها و فحص‌ها ادامه دارد براي اين كه واقعاً ديگر نقطة پايان اين بحث‌هاي ناوارد، ناصحيح گذاشته بشود از اين جهت من نظر شما را مي‌خواستم بدانم كه پزشك قانوني بوديد سوگند پزشكي ياد كرديد مي‌بايستي حقيقت را بيان كنيد، آن هم در اين سني كه اميدوارم خداوند به‌شما طول عمر بدهد، در هفتاد و دو سالگي بيمار هم هستيد. ببخشيد همين جا مي‌خواستم بدانم بيماري شما چيه آقاي دكتر؟

ج ـ بيماري من ناراحتي استخوان است. حضورتان عرض كنم من اميدوارم كه تا موقعي كه مي‌توانم مقاومت كنم،

س ـ انشاءالله.

ج ـ هميشه هم اعتقادم با خدا اين است يك روزي يك كسي دنيا مي‌آيد يك روزي هم قسمتش تمام مي‌شود مي‌رود، اين خواست خداست. اين تنها چيزي است كه كسي نمي تواند عوضش كند. هر كسي يك سرنوشتي دارد. شايد سرنوشت من هم آخر اينطوري است كه مبتلا به اين كسالت بشوم تا وقتي كه خواست خداست هستم وقتي هم كه خواست خدا نبود...

س ـ البته همه در برابر مشيت خدا تسليم هستيم. ولي مي‌خواهم بدانم اين ناراحتي استخوان شما چه هست اصلاً؟

ج ـ سرطان استخوان است كه تقريباً مدت دو سال، دو سال و نيم است كه مبتلا شدم. اما قبل از اين كه مبتلا به اين كسالت بشوم جزو كنگرة پزشكي قانوني امريكا و كانادا هستم. در تمام طول مدتي هم كه تو اينجا بودم به‌عنوان كارشناس امور جنايي در دادگاه‌هاي اينجا با چند وكيل‌هاي جنايي شركت مي‌كردم و كار مي‌كردم. يعني تقريباً همان كاري كه در تهران مي‌كرديم اما اينجا به‌سبك امريكايي.

س ـ بله.

ج ـ حضورتان عرض كنم. البته آسان نبود چون همين‌جوري كه خودتان مي‌دانيد تمام مدارك من تهران بود و خوشبختانه من توانستم استفاده كنم از مداركي كه در پاريس داشتم از آنجا استفاده كنم و بعد از گذراندن امتحان اينجا جزو پزشكان قانوني امريكا و كانادا هستم. و حالا كه اين مدتي كه ديگر امكان اين كه بروم ديگر باهاشان همكاري كنم نبود اما در آن چندين سالي كه كار مي‌كردم تعجب مي‌كردند كه اينها چطوري ممكن است يك پزشك قانوني ايراني از همه چيزها اطلاع داشته باشد. چون همينطور كه مي‌دانيد تو امريكا هر چيزي يك جنبة تخصصي دارد.

س ـ بله.

ج ـ قسمت پزشك قانوني هزار ريزه‌كاري‌ها دارد. خوب همان‌جوري كه تهران مي‌توانستيم ما به‌علت اين كه اين وسايل را نداشتيم اجبار داشتيم كه يك مجموعه‌اي را بلد باشيم و اينها تعجب مي‌كردند كه چه جوري مثلاً ...

س ـ شما تخصص داريد.

ج ـ مثلاً اگر داريم يك اظهارنظري هم راجع به انگشت‌نگاري مي‌كنيم، يك اظهارنظري راجع به خون مي‌كنيم، يك اظهارنظري راجع به گلوله مي‌كنيم، يك اظهارنظري راجع به مو مي‌كنيم. همه اينها. در صورتي كه همان‌طور كه مي‌دانيد متخصص مو، متخصص انگشت‌نگاري، متخصص گلوله اينجا يك كسان ديگر هستند. اما آنجا ما چون اينها را نداشتيم اجباراً مجبور بوديم همة اينها را بالاخره يك اطلاعات جامعي داشته باشيم. اينجا كه بوديم كه اين چند سال خيلي خوشحالم كه هميشه هم با وكلايي كه كار كردم حاكم بودند، هيچكدام‌شان محكوم نشدند.

س ـ بله. بسيار متشكرم آقاي دكتر ناصر مسنن. من البته روحيه شما را بسيار خوب مي‌بينم. آثار درد را هم به‌ظاهر .... مشاهده نمي‌كنم. آرزو مي‌كنم سلامت‌تان اعاده بشود و اين را هم بدانيد كه مردمي كه به اخلاق و به قانون احترام مي‌گذارند واقعيت‌ها را باور دارند، ارزش خدمت چهره‌هايي مثل شما را مي‌دانند با تجليل و ستايش از شما ياد مي‌كنند. من مي‌خواهم اين بله را از شما بگيرم كه باز هم با شما در مورد وقايع ديگر گفتگو بكنم. موافق هستيد؟

ج ـ من هميشه در اختيار شما هستم كه اگر چيزي را مي‌دانم...

س ـ خيلي مي‌دانيد آقاي دكتر.

ج ـ به‌عنوان يادگار از خودم گفته باشم كه اينها بماند كه روشن بشود علت اين كه ما تو اين جا آمديم اينطور سرگردانيم علتش چيست.

س ـ بله. بسيار بسيار متشكرم.

خوب شنوندگان عزيز همچنان كه از آقاي دكتر ناصر مسنن قول گرفتم اجازه بفرماييد كه در اين بخش از برنامه من به بعضي از وقايعي كه در ايران از نظر سياسي اتفاق افتاد بپردازم و آن يكي از وقايعي كه خيلي سروصدا كرد در ايران ترور حسنعلي منصور بود نخست وزير. آيا شما جنازة او را بازديد كرديد معاينه كرديد؟ چند تا گلوله بهش...

ج ـ جريان منصور يك جريان حضورتان عرض كنم اينطور شد. من در ادارة پزشكي قانوني نشسته بودم بي‌سيم شهرباني به ادارة پزشكي قانوني تيمسار نصيري رئيس شهرباني بودند، اعلان كرده بودند كه دكتر مسنن با آژير با آمبولانس بيايد مجلس شوراي‌ملي.

س ـ بله.

ج ـ بلافاصله من وسايل را برداشتم و با آمبولانس با آژير رفتم جلوي مجلس. وقتي كه رسيدم آنجا تيمسار نصيري جلوي درب مجلس ايستاده بودند. به‌من گفتند دكتر مسنن چون بعداً ممكن است كه ما احتياج به نمونه‌برداري خون باشيم، خون‌هايي كه اينجا رسيده تو نمونه‌برداري كن و بيا تو.

س ـ بله.

ج ـ بلافاصله من شروع كردم به نمونه‌برداري. در نمونه‌برداري‌هايي كه مي‌كردم تعدادي پوكه‌هاي فشنگ ديدم كه افتاده آنجا. پوكه‌ها را كه برداشتم در ديد اول ديدم پوكه‌ها مثل همديگر نيست.

س ـ شبيه هم نبود؟

ج ـ شبيه هم نبود.

س ـ يعني از اسلحه‌هاي مختلفي شليك شده بود؟

ج ـ بله. الان حضورتان عرض مي‌كنم. بعد از اين كه نمونه‌برداري‌ها را كردم رفتم داخل مجلس تيمسار را نگاه كردم. تيمسار سئوال كردند دكتر نمونه‌ها را برداشتي؟ گفتم كه نمونه‌ها را برداشتم اما تيمسارجان من وقتي دارم نگاه مي‌كنم مي‌بينم دو جور پوكه هست. آيا ممكن نيست اين از دو اسلحة متفاوت شليك شده باشد؟

حضورتان عرض كنم كه، تيمسار اظهار كردند كه اتفاقاً خيلي تشكر از تو مي‌كنم تشخيص‌ات بسيار درست بود. اين اسلحة دومي را زدند كه مردم را متوجة از راه ديگري بكنند.

س ـ حواس‌شان را پرت بكنند.

ج ـ حواس‌شان را پرت بكنند به‌جاي ديگر و مردم توجه به جاي ديگر بكنند شايد قاتل بتواند فرار كند برود و تو درست داري مي‌گويي. و ايشان رفتند اين تمام اين نمونه‌ها را، من نمونه‌هاي خون را برداشتم ايشان نمونه‌هاي فشنگ را برداشتند رفتند تو كلانتري و مرحوم را برداشتند بردندش در بيمارستان پارس. متأسفانه باز مثل هميشه، آقاياني كه اظهار دوستي با مرحوم منصور مي‌كردند خيال مي‌كردند كه اين يك تيراندازي ساده است و ايشان را مي‌برندش بيمارستان پارس فعلاً حالش روبراه مي‌شود و يك تبليغي براي بيمارستان پارس مي‌شود و يك تبليغي هم براي آقايان. ايشان در مدتي كه در بيمارستان پارس بودند هميشه در اغما بودند و مرتباً نمايندة ادارة پزشكي قانوني كه رئيس ادارة پزشكي قانوني مرحوم دكتر طباطبايي بودند، مرتباً آنجا سر مي‌زدند و جريان را گزارش مي‌كردند. بعد از اين كه مدتي نگاه كردند ديدند مؤثر نشده معالجات اوليه، دعوتي كردند از دكترهاي امريكايي و فرانسوي. يكي از دكترهاي فرانسوي كه آمده بود براي معاينة مرحوم منصور، اگر اشتباه نكنم پروفسور سيكار بود يكي از بزرگترين جراح‌هاي فرانسوي.

س ـ بله.

ج ـ وقتي كه در معاينه مي‌آيد اظهار مي‌كند كه من آمدم كه معاينه كنم مي‌خواهم كه محل زخم تو گردن اينها را باز كنم و نگاه كنم. اينها مي‌گويند نه ما داريم براي شما شرح مي‌دهيم كه چي چيست، ديگر شما لازم نيست كه نگاه كنيد. هر دستوري داريد بگوييد. 

مي‌گويد معذرت مي‌خواهم هيچوقت من اين لغت را يادم نمي‌رود كه ايشان آنروز گفتند به‌فرانسه، گفتند: من سال‌هاست دورة كارآموزيم را تمام كردم حالا ديگر لازم نيست كه كس ديگر به‌من بگويد، من خودم مي‌خواهم ببينم. و چون نگذاشتند جمعه بعد از ظهر بود قهر كرد و راه‌اش را كشيد و رفت. و همين جوري كه نگاه كرديم ايشان هم بعد از مدتي فوت كرد. 

حضور شما عرض كنم آقاي آذري، يك تفاوتي است بين يك جراحي كه جراحي مي‌كند و يك جراحي كه مي‌خواهد وقتي كه اسلحه به‌كسي مي‌خورد با تيراندازي در نتيجة تيراندازي شخصي مجروح مي‌شود، بخواهد جراحي‌اش را انجام بدهد. وقتي يك جراحي مي‌خواهد كيسة صفرا را در آورد مي داند كه كجا دارد مي رود و چكار دارد مي كند. يك جراحي كه مي خواهد لوزه را در آورد مي‌داند كه مي‌خواهد برود لوزه را در آورد چكار كند. حضورتان عرض كنم. اما وقتي كه تيراندازي مي‌شود تو بدن يكي، جراح بايد برود باز كند موقعي كه نگاه مي‌كند مسير را آنموقع تصميم بگيرد. اين فرق دارد. اين فرق دارد. و اگر يادتان باشد مرحوم دكتر زنگنه كه جلوي دانشكدة حقوق تير خورد و مرد.

س ـ بله.

ج ـ اما مرحوم دكتر فاطمي تير خورد در نتيجة آن تيرخوردگي نمرد. پروفسور عدل استاد جراحي ماست و درست عمل‌اش كرد و نگاه كرد اين در نتيجة تيراندازي نمرد. يعني بايد بلد بود اين يك كار تخصصي است. اين كار هر جراحي نيست، ملتفتيد؟

س ـ بله.

ج ـ اين است كه بايد توجه داشت. وقتي منصور مرد و باورتان نمي‌آيد وقتي كه در ادارة پزشكي قانوي آوردند او را، ما شستيم او را، حتي يك گلوله تو لگن خاصره‌اش هنوز پشتش بود هنوز در نياورده بودند.

س ـ پس چطور آقاي دكتر مسنن، من خودم به بيمارستان پارس رفته بودم درست يادم هست كه در خيابان فرانسه بود و برف كمي هم مي باريد. آقاي پيرزاده آمدند آنزمان و گفتند حال‌شان الحمدالله خوبست بفرماييد تيترهايتان را عوض كنيد و فردا مرد.

ج ـ بله بله.

س ـ يادتان هست؟

ج ـ بله بله اينها حضورتان عرض كنم، ايشان را يك قرآن هم زير سرش گذاشته بودند و مي‌گفتند اعليحضرت كه آمد كله اش را تكان داد. اصلاً نمي‌توانست هيچ‌وقت حرف بزند. هيچ‌وقت هم حرف نزد. هر كسي هم بگويد اشتباه كرده، هيچ‌وقت حرف نزد. تارهاي صوتي و اينها همه از بين رفته بود با آن گلوله. اينها رو را فقط برداشته بودند دوخته بودند.

س ـ آيا امكان نجات منصور محتمل بود؟

ج ـ اگر يك جراحي ممكن بود كه ايشان نتواند بعداً درست صحبت كند و ناراحتي‌هاي صوتي پيدا كند،

س ـ يعني آن نسج را مي‌توانست به‌همديگر ببندد.

ج ـ بله بله مي‌توانستند يك كاري كنند. اما خوب نگذاشتند كه نگذاشتند. آن آقاياني كه مي‌خواستند مثلاً اين كار را جزو پروندة خودشان بگذارند كه يعني افتخارش نصيب خودشان بشود، سبب شد كه اين كار بشود. اگر يك كسي يك كاري را نداند و بدهد دست يك كسي كه حرفه‌اش اينست بده دست كسي كه اين كار را بلد است بكند و صرفنظر بكند از تبليغ براي خودش، فكر مي‌كنم در اين‌جور مواقع خيلي بهتر است تا اين كه آدم اسم خودش را بخواهد مشهور بكند و سبب مرگ يك‌كس ديگر بشود.

س ـ بسيار متشكر آقاي دكتر ناصر مسنن پزشك قانوني در نظام پيشين ايران. ما وارد وقايع سياسي شديم شنوندگان عزيز، از يكي از ترورهاي سياسي بحث به‌ميان آورديم ترور حسنعلي منصور نخست وزير پيشين ايران كه پس از اين ترور زنده‌ياد اميرعباس هويدا نخست وزير ايران شد و البته اين گفتگو را دنبال مي‌كنيم تا سال 57 و بقية حوادثي را كه منجر به تيرباران چهره‌ها و شخصيت‌هاي لشكري و كشوري در كشورمان شد را هم در گفتگويي با آقاي دكتر ناصر مسنن با شما در ميان خواهيم گذاشت. بنده صميمانه از ايشان تشكر مي‌كنم.

شنوندگان عزيز راديو صداي ايران، در برنامه‌هاي گذشتة گفتني‌ها سلسله گفتگوهايي با آقاي دكتر ناصر مسنن پزشك قانوني در رژيم گذشته و رئيس ادارة پزشكي قانوني پيرامون علت‌العلل مرگ بعضي از چهره‌هاي مشهور شنيديد. البته در اين گفتگوها مراد ما اين بود كه به شنوندگان‌مان از اين زاويه يعني پزشكي قانوني هم علت مرگ واقعي اين افراد را كه چهره‌هايي مثل آقاي دكتر مسنن تعيين مي‌كردند با آزمايشگاه و با معاينة جسد بهش پي‌ببريد به‌علت فوت. در اين مجال من مي‌خواهم از آقاي دكتر ناصر مسنن تقاضا بكنم كه چون يكي از شنوندگان عزيز ما يكي دو نفر البته تقاضا كرده بودند كه من از آقاي دكتر سئوال بكنم كه دليل مرگ آيت‌الله طالقاني را، به اين علت با احترام به نظر شنوندگان عزيز اين پرسش را با ايشان در ميان مي‌گذارم وگرنه خودم هيچ علاقه‌اي واقعاً به طرح اين سئوال ندارم، اين را عرض بكنم. همة كساني كه در نظام روضه‌خوان‌ها دست تو دست اين آخوندها گذاشتند و رژيمي را روي كار آوردند كه 18 سال است همة ما را آواره كرده و ملت ما را، كشور ما را به اين روزگار سياه كشانده ابداً و اصلاً دلم نمي‌خواهد اين پرسش را مطرح كنم. اما همچنان كه گفتم نظر به احترامي كه براي نظرات شنوندگان عزيز قائل هستم اين پرسش را هم با ايشان در ميان مي‌گذارم.

آقاي دكتر مسنن، همچنان كه اشاره كردم استدعا مي‌كنم علت مرگ آيت‌الله طالقاني را كه هنوز زير سئوال قرار دارد خودتان بيان بفرماييد.

ج ـ آقاي آذري، قبل از اين كه جواب اين سئوال شما را بدهم براي شنوندگان عزيزي كه براي من عزيزند و من به احترام آنها اين چند جلسه را در خدمتتان كه بوديم يك اطلاعاتي را برايشان گفتم، مطلبي را كه مي‌خواهم برايتان روشن كنم از جهت شنونده‌هاي عزيز بدانند كار ادارة پزشكي قانوني چه است اول. 

س ـ بله.

ج ـ كار ادارة پزشكي قانوني معاينة جسد است.

س ـ با تعيين علت مرگ.

ج ـ با تعيين علت مرگ. ما صلاحيت اين را نداريم كه دنبال قاتل بگرديم. توجه داشته باشيد در تمام صحبت‌هايي كه من كردم چيزي را كه ما ديديم و شاهد بوديم گفتيم. چيزي كه نقل قول شده مربوط به‌ما نيست. 

س ـ بله.

ج ـ خوب توجه داشته باشيد چيزي را كه ما ديديم شاهد آن بوديم. خدا را من شاهد و ناظر مي‌گيرم در تمام صحبت‌هايي كه من كردم غير از حقيقت هيچ مطلبي را بيان نكردم. تمام مطالبي بوده كه خود من شاهد بودم، خود من ديدم و چيزهايي كه اصلاً مربوط به‌ما نبود من نقل قول كردم كه مسئولش آنهايي هستند كه حضورتان عرض كنم مسبب‌اش هستند.

س ـ به‌عبارت ديگر، پزشكي قانوني نوع مرگ را تعيين مي‌كند، مقامات قضايي هستند كه دنبال علت مرگ هستند.

ج ـ و همان‌جوري كه خودتان تو اين چند جلسه‌اي كه پروندة او.ج. توتمام اين تلويزيون‌ها بود نگاه كرديد، پزشك قانوني علت مرگ را گفت، نگاه كنيد ببينيد چند دسته كارشناس‌هاي مختلف تو اين كار دخالت كردند كه دنبال قاتل بگردند. باز تكرار مي‌كنم كار پزشك قانوني تعيين علت مرگ بود. ما هم تعيين علت مرگ را مي‌كرديم و مي‌گفتيم. هميشه هم شهامت اين را داشتيم و شهامت اين را داريم كه حقيقت را بگوييم. همان مطالبي را كه گفتيم تمام در پرونده‌هاي معاينة جسد هست كه ما هيچوقت از كسي ملاحظه‌اي نكرديم، حقيقت را گفتيم و تا آخر هم حقيقت را مي‌گوييم. خلافي نگفتيم. ادارة پزشكي قانوني....

س ـ خوب حالا حقيقت در مورد علت مرگ آيت‌الله طالقاني چي بوده؟

ج ـ از جهت اطلاع‌تان علت مرگ آيت‌الله طالقاني موقعي كه اين اتفاق افتاد من تهران نبودم. رئيس ادارة پزشكي قانوني وقت آقاي دكتر ميرحقاني بودند، آقاي دكتر ميرحقاني طبق شايعه‌اي كه از قول ايشان به يكي از رفقايشان در آلمان نوشتند، گفتند كه ما مي‌خواستيم تشريح بكنيم جنازة آيت‌الله را به‌ما اجازه ندادند، ما گواهي داديم كه علت مرگ سكتة قلبي است. اين كالبد شكافي نشد. نگذاشتند كه كالبد‌شكافي بشود. شما نگاه كنيد اين تفاوت معايناتي است كه در آن زمان ما مي‌كرديم و معايناتي است كه بعد از ما در زمان الان و بعد از اين انقلاب شده است. 

حضورتان عرض كنم اين هم نقل قولي است كه من از قول آنها مي‌كنم. 

س ـ پس اين كار به دكتر ميرحقاني مربوط است.

ج ـ بله. من حضور شما عرض كنم كه تهران نبودم. من هم نديدم. از اين جهت حضورتان عرض كنم، مسئوليت اين گفتار به‌عهدة آنها است.

س ـ بله.

ج ـ مسئوليتش بر عهدة ما نيست.

س ـ بله. سپاسگزارم و اميدوارم كه اين شنوندة عزيز به پاسخي كه در انتظارش بودند رسيده باشند به اين ترتيب. البته خوب بسياري مي‌گويند كه آيت‌الله طالقاني را در رژيم روضه‌خوان‌ها از ميان برداشتند و او را سر به نيست كردند. زيرا كه معتقد بودند او ممكن است مثلاً روزي روزگاري جاي بعضي از آخوندهايي كه فعلاً توسن قدرت را در اختيار دارند را بگيرد. همچنين آيت‌الله‌هاي ديگر را كه حالا از اين مقال از اين بحث خارج است.

آقاي دكتر مسنن در زماني كه شما در رژيم گذشته خدمت مي‌كرديد در ادارة پزشكي قانوني ناگهان، خود من اين خبر را البته نوشتم براي روزنامة كيهان، كه عده‌اي در اثر خوردن الكل كور شدند نابينا شدند. آن واقعه علتش چه بود؟

ج ـ جريانش اين بود كه يك مقداري الكل چوب در ادارة گمرك حراج مي‌كنند. يك‌عده‌اي اين الكل‌ها را به‌قيمت خيلي ارزان مي‌خرند الكل چوب را و بعد مي‌آيند مي‌روند شيشه‌هاي خالي عرق ميكده را پيدا مي‌كنند، آب قاطيش مي‌كنند تو اين شيشه‌ها مي‌ريزند و باندرول‌هايي كه از اينها كنده بودند دومرتبه سرش مي‌چسبانند و در دسترس يك‌عده‌اي كه مشروب مي‌خوردند مي‌گذارند به يك قيمت خيلي ارزانتر. ما در ادارة پزشكي قانوني نگاه كرديم ديديم كه هي يك‌عده اي مي‌آيند هر روز مراجعه مي‌كنند مي‌گويند آقا ما را معاينه كنيد و البته بازپرس مي‌فرستادش پيش ما كه نگاه كنيم، ما سو چشم‌مان دارد كم مي‌شود. كم مي‌شود كم مي‌شود كم مي‌شود، اين شكايت رفت بالا و حضورتان عرض كنم رفتند آن كارخانه هم به‌اسم كارخانة ميكده بود، كارخانه را بستند. بعد از اين كه تحقيق كرديم و ما الكل‌هايي كه يعني اين عرق‌هايي كه اينها درست كرده بودند آوردند در ادارة پزشكي قانوني ما آزمايش كرديم ديديم كه اي، اينها الكل چوب است و الكل چوب آخر چكار داشته مي‌كند؟ بعد به بازپرس گفتيم كه بهتر از همه اين است كه شما يك نفر را بفرستيد برود كارخانه را كنترل كند اصلاً نگاه كند ببيند آيا الكل چوبي در كارخانة ميكده هست يا نه؟ بعد از اين كه رفتند نگاه كردند كه ديدند اصلاً الكل چوبي آنجا نيست و آنها كاري كه دارند مي‌كنند عرق‌هايي را و الكل‌هايي را كه در اختيار مردم مي‌گذارند عرق حضورتان عرض كنم كشمش و ملاس است، اصلاً الكل چوبي آنجا نيست. اين موضوع را دنبال كردند و رسيدند ديدند كه بله اينها همان الكل‌هايي است كه ادارة گمرك حراج كرده و اينها خريدند و اينها به‌عنوان، ملتفتيد؟ عرق يك شركت ديگري در اين بطري‌ها ريختند و در اختيار مردم گذاشتند. اگر اشتباه نكنم، فكر مي‌كنم بيست سي نفر را، ما تا آنجا كه نگاه كرده بوديم، كور كرده بود.

س ـ به اين ترتيب مي‌خواستند به كارخانة ميكده صدمه بزنند.

ج ـ هم به كارخانة ميكده صدمه بزنند هم حضورتان عرض كنم، آن الكل‌ها را به‌عنوان عرق آب بكنند به قيمت ارزانتر.

س ـ سپاسگزارم. خوب به اين ترتيب شنوندگان عزيز به يكي ديگر از وقايعي كه منجر به نابينا شدن عده اي از هموطنان ما شده بود پي برديم. و ببينيد واقعاً خودتان فكر كنيد كه در آن زمان براي سود بيشتر و نفع‌پرستي تا كجا بعضي‌ها پيش مي‌روند كه حتي حاضر هستند افرادي را از قدرت بينايي نعمت بينايي محروم بكنند. بسيار متشكرم آقاي دكتر ناصر مسنن.

(نوار دوم – الف)

در نوار دوم قسمت سئوالات دربارة مرگ طالقاني و الكل چوب و فروغ فرخزاد و سيد مصطفي كاشاني تكرار شده است و بقية نوار دربارة دالاس و ساختماني كه كندي را از آنجا به گلوله بستند صحبت مي‌شود و مربوط به آقاي دكتر مسنن نيست.

(پشت نوار دوم)

س ـ شنوندگان عزيز راديو صداي ايران، اين آخرين گفتگوي من با آقاي دكتر ناصر مسنن پزشك قانوني و رئيس ادارة آزمايشگاه ادارة پزشكي قانوني تهران بود كه در برنامه‌هاي گذشته پيرامون حوادث مختلفي كه منجر به از ميان رفتن يك چهرة مشهور، حالا در قلمروي سياست، اجتماع، ورزش، غيره و غيره مطرح شده، پاسخ‌هاي لازم را دادند و ما به چند و چون اين حوادث وقوف پيدا كرديم. در برنامة امروز سئوالي كه شايد همچنان آنچنان كه بايد به آن پاسخ داده نشده را با ايشان مطرح مي‌كنم و آن بيماري پادشاه فقيد ايران بود كه سرانجام منتهي به‌مرگ ايشان شد. اين سئوال از اين جهت حايز اهميت است كه باوجود اين كه پادشاه فقيد ايران پزشك مخصوص داشت مثل سپهبد دكتر ايادي كه همين چند سال قبل در لندن درگذشت، و يا پزشكان ديگري كه ايشان را معاينه مي‌كردند و تحت مداوا قرار مي‌دادند، علاوه بر پزشكان خارجي، به‌هر حال به اين مسئله چنان‌كه بايد اشاره نشد.

آقاي دكتر ناصر مسنن كه به اقتضاي شغل و حرفه‌اي كه داشتند در ايران در ادارة پزشكي قانوني يكي از شخصيت‌هايي هستند كه در اين زمينه مي‌توانند به‌ما اطلاعات مربوط به‌علت‌العلل مرگ شاه را فقط از اين جهت كه چطور شد اصلاً اعلام نشد به‌مردم گفته نشد تا به‌وقت چاره‌انديشي بشود و اين بلا و مصيبتي كه 18 سال است بر سر ملت ايران آمده اتفاق نيفتد. شايد يك تدبيري در آن زمان‌ها و از اين حوادث جلوگيري مي‌كرد، بله آقاي دكتر؟

ج ـ آقاي آذري، قبل از اين كه جواب اين سئوال شما را بدهم مي‌خواهم تشكر كنم از دوستي چهل و پنج سالة شما با خودم و اظهار لطف‌تان تو اين مصاحبة چندين دفعه كه با همديگر داشتيم واقعاً محبت كرديد بزرگواري كرديد و شما كه هميشه مرا دوست داشتيد،

س ـ و دارم.

ج ـ قربان شما. حضورتان عرض كنم نمي‌دانم با چه زباني تشكر كنم. قسمت دوم تشكر مي‌كنم از شنوندگان عزيزي كه انقدر مرا مورد لطف و مرحمت قرار داده‌اند. خودم را قابل اينهمه محبت نمي‌دانستم. باورتان نمي‌آيد، خجلم، من كاري نكردم. من يك حقايقي را به اطلاع‌شان رساندم، اميدوارم كه اگر خداوند باز به‌من عمري داد در جلسات بعد خاطرات پزشكي قانوني را براي شما خاطرات 28 سال پزشكي قانوني و اتفاقاتي كه واقعاً اتفاقات شيريني است و شنيدني است برايتان بگويم.

س ـ انشاء‌الله.

ج ـ و قبل از اين كه باز خداحافظي كنم حضورتان عرض كنم تشكر مي‌كنم باز از شنوندگان عزيز، باز از شما و همان‌جوري كه وعده كردم اگر سئوالي راجع به اين 28 سال راجع به پزشكي قانوني سئوالي هست هميشه تا من زنده هستم حضورتان عرض كنم، در خدمت‌تان هستم كه جوابي بدهم چون نمي‌خواهم شنوندگان عزيز سئوال‌شان بدون جواب مانده باشد.

س ـ سپاسگزارم.

ج ـ راجع به اعليحضرت كه گفتيد، آقاي آذري، خيلي من تعجب مي‌كنم. ببينيد شما الان خودتان تو امريكا هستيد، اگر يك كسالت خطرناكي داريد وقتي كه مي‌رويد پيش دكتر، دكتر به‌شما مي‌گويد كه برو وصيتت را بكن، برو ترتيب كارهايت را بده. چطور ممكن است شاه يك مملكتي كه مسئوليت چندين ميليون نفر آدم را دارد، به او اطلاع ندهند و سال‌هاي سال، ملتفتيد؟ اين موضوع پنهان بماند. 

س ـ يعني واقعاً خود شاه نمي‌دانست سرطان دارد؟

ج ـ نخير. نخير. نخير به ايشان نمي‌گفتند. چرا؟ كي مسبب است؟ من يك چيزي را كه الان در اين مصاحبة آخري مي‌خواهم بگويم، آيا هستند آدم‌هايي كه شهامت اين را داشته باشند علت‌اش را از جهت روشن شدن شنوندگان عزيز بيايند بگويند و اين موضوع را روشن كنند. آقاي أذري، اگر برايتان بگويم سياست امريكا چكار با اين شاه ما كرد خجالت آور است كه در موقعي كه ايشان اين مرحوم پادشاه ما در مكزيك بوده، معالجة مالاريا كردند. باوركردني نيست. و هر وقت كه دكتر مي‌آمده نسخه بنويسد، نسخه را بايد ببرند نشان كارتر بدهند. تعجب مي‌كنيد. و حتي آن دكتري كه مأمور شده بود از طرف امريكا برود شاه را معالجه كند، بر مي‌گردد و تو روزنامة نيويورك نوشت كه چه معالجه كردني دارد؟ من كه يك طبيبي هستم اگر قرار بشود نظرم را ببرند به اينها بگويند و اينها به‌من بگويند چكار كن، چيز نيست. من مي‌خواهم يك سئوال كنم. كي مسئول معالجة شاه بود در اين جريان از آمدن بيرون امريكا تا آنجا؟ اينها كه رفتند دكتر دوويكي را آوردند، دكتر دوويكي همين‌جوري كه شما مي‌دانيد يكي از بزرگترين متخصصين قلب است، جراج قلب است. در دنيا لنگه‌اش را نداريم. اما برداشتن طحال تخصص ديگري مي‌خواهد. همان جوري كه مي‌دانيد همه چيز تو تخصص است حتي دكترهايي كه حضورتان عرض كنم اظهار نظر كردند، اظهار نظر كردند كه در بيمارستان ما، ما حاضر بوديم يك دست راست‌مان را ببندند با دست چپ ما اين عمل را بكنيم و كوچكترين خطري نداشته باشد. باورتان نمي‌آيد اين اظهار نظر را كردند.

و حضورتان عرض كنم كه كي پس تو اين كارها دخالت داشته؟ كي اين كوتاهي‌ها را كرده؟ كي بوده كه دكتر معالج در اين جريانات كي بوده؟

س ـ وقتي كه منافع سياسي مطرح باشد ببينيد اين سوگند پزشكي را از ياد مي‌برد آدم، همچنان كه بردند.

ج ـ آخر ببينيد، مي‌شد اگر ايشان اطلاع داشت و اگر در جريان قبل از انقلاب، شايد ايشان مي‌دانست، ما به اين بدبختي امروز نمي‌افتاديم. خواهش مي‌كنم آقاي آذري، شما از شنوندگان عزيزتان خواهش كنيد شهامت داشته باشند اشخاصي كه از اين موضوع اطلاع دارند براي روشن شدن مردم بگويند اگر چيزي را مي‌دانند بگويند كه مردم اينطوري بلاتكليفي و بدون علت ندانند كه اين جريان چه شد. بعد از اين كه ايشان را بردند حضورتان عرض كنم در مصر، شايد شما باور نكنيد، يكي از دكترهاي معالج او كه چون الان در فرانسه و از دوستان من است و نمي‌خواهم اسمش را بگويم، كه با همديگر صحبت مي‌كرديم چون برادر مرحوم من هم عين اين كسالت اعليحضرت را داشت و دكتر معالجش ايشان بود. به‌من گفت دكتر مسنن، اينها دوا را مقدارش را زياد كردند زودتر كلك اين كار را كندند. اينجوري است كار اين سياست.

س ـ انقدر اين مسئلة توطئه اين تئوري توطئه ديگر نيست، اين واقعاً يك حقيقتي است كه اتفاق افتاده. همچنان كه خود شما به اين اشاره مي‌فرموديد، زماني كه حتي طحال پادشاه فقيد ايران را داشتند مورد عمل جراحي قرار مي‌دادند، پرزيدنت انور سادات رئيس جمهوري فقيد مصر داماد خودش را كه پزشك بود بر بالين پادشاه فقيد فرستاد و نظارت كرد در آن عمل.

ج ـ بله. بعد نگاه مي‌كنيد آقاي آذري، كيست كه شهامت اين را داشته باشد بگويد در جريان موقعي كه مرحوم اعليحضرت از تهران آمدند بيرون تا دقيقه‌اي كه فوت كردند كي مسئول معالجة ايشان بود؟ كي مسئول دكتر بردن ايشان بود؟ كي در اين كار نظارت مي‌كرد؟ بگويند اين را بگويند. بگويند روشن بشود براي همه. ما همه تشنه ايم. ما همه او را دوست داريم. همه آرزوي‌مان آن بود كه او بود و اين مملكتي كه زحمتش را سال‌هاي سال كشيده بود از بين نمي‌رفت و ما اينجوري اينجا بلاتكليف تو اينجا نمي‌افتاديم. اميدوارم كه هر كسي كه اطلاعي از اين موضوع دارد، شهامت اين را داشته باشد كه اين موضوع را مطرح كند و جهت اطلاع عمومي به همه بگويد. باز هم خداحافظي مي‌كنم. اميدوارم كه خدا اگر عمري داد همان‌جوري كه به‌شما وعده دادم خاطرات اين دفعه پزشكي قانوني را براي شما بگويم. باز از لطف شما تشكر مي‌كنم كه محبت كرديد، دوست چهل و پنج ساله من، و باز تشكر مي‌كنم از شنوندگان عزيزي كه انقدر به من محبت كردند. من خودم را قابل اينهمه محبت نمي‌دانم. خداحافظ.

س ـ بسيار متشكرم آقاي دكتر ناصر مسنن. عرض كنم حضورتان كه واقعاً آنچه را كه شما اشاره كرديد به آن، من بايد اضافه كنم كه حداقل كساني از علت بروز ناراحتي سرطان شاه يا اصولاً از اين واقعه خبر داشتند از ابتلاي او به بيماري سرطان اطلاع داشتند، نظارت مي‌كردند و بالاخره به‌پرسش‌هايي كه تا به‌حال ناگفته مانده خبر دارند اين را براي ماندن و ثبت در تاريخ واقعاً بيايند بيان بكنند. بالاخره پادشاه فقيد ايران يك پادشاه بحث‌انگيز بود. هنوز كه هنوز است پيرامون زندگي او، زندگي سياسي او، زندگي اجتماعي او، حيات او و ممات او و همه و همة اين مسايل بحث و گفتگو هست. آنچه را كه هر كسي وظيفه دارد به‌خصوص در مورد از ميان رفتن شخصيت‌هاي برجستة سياسي مثل پادشاه فقيد ايران، بايد اطلاعات خودش را براي ثبت در تاريخ بيان بكند. بنده هم در اين مجال آقاي دكتر ناصر مسنن از شما به‌خاطر شركت‌تان در يك سلسله گفتگوها كه حقايق بسياري را براي شنوندگان ما آشكار كرد، تشكر مي‌كنم و اميدوارم همچنان كه خودتان وعده داديد در مجالي ديگر بتوانيم از خاطرات شيرين و شنيدني شما لذت ببريم و آنها را هم بشنويم. سپاسگزارم.
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